سم 


سم تمتل علسی فخشتد و آل فخشتد و سل فرجوم ‏ 


۳ وزارت آموزش و پرورش . . . . 
27 سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 


نام کتاب: فارسی - پنجم دبستان - ۵۰۳ 

پدیدآورنده: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف: دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری 

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف: علیرضا چنگیزی, حاتم زندی؛ محمدرضا سرشار محمدرضا سنگری؛ 
اسدالئه شعبانی, عبدالعظیم کریمی, زهراالسادات موسوی, ملاحت نجفی‌عرب. شهین نعمت‌زاده و 
عبّاسعلی وفایی (اعضای شورای برنامه‌ریزی) 

فریدون اکبری شلدره؛ پریچهر جبلی آده و فرح نجّاران (اعضای گروه تألیف) 


مدیریت آماده‌سازی هنری: اداره‌ی کل نظارت بر نشر و توزیع مواذ آموزشی 
شناسه افزوده آماده‌سازی: احمدرضا امینی (مدیرامورفنی وچاپ) - مجید ذاکری‌یونسی (مدیر هنری) - 
جواد صفری ( طراح گرافیک» صفحه آرا و طاح جلد) - حسین آسیوند, بهرام ارجمندنیا؛ راحله برخورداری» 
فرهاد جمشیدی» ثنا حسین پور» سیاوش ذوالفقاریان؛ نرگس دلاوری» عطیه ضیغمی» بهراد قریب. لبلا علیزاده» 
الهام کاظمی (تصویرگران) - کامران انصاری (طراح خط رایانه‌ای) - فاطمه باقری‌مهر فرشته ارجمند. 
نوشین معصوم دوست؛ فریبا سیر ناهید خیام باشی و راحله زادفتح‌اله (امور آماده‌سازی) 

نشانی سازمان: تهران: خیابان ایرانشهر شمالی -ساختمان شماره‌ی ۴ آموزش و پرورش (شمهید موسوی) 
تلفن: ۰۸۷۸۲۸۳۱۱۶۱-۹ دورنگار :۰۸۳۰۹۲۶۶ کدپستی:۱۵۸۳۷/۳۷۳۵۹ 

ناشر: سرکت افست: تیهران - کیلومتر ۴ جاده‌ی آبعلی پلاک ۸ تلفن: ۷۷۳۳۹۰۹۳ 

دورنگار: ۷۷۳۳۹۰۹۷ صندوق پستی: ۱۱۱۵۵-۴۳۹۷۹ 

چاپخانه: شرکت افست «سهامی عام» (۲۲۷۳۷۰۵1156137) 

سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دهم ۱۴۰۳ 

برای دریافت فایل 00۶ کتاب‌های درسی به پایگاه کتاب‌های درسی به نشانی ۷۱۷۰۵۵0۰56۰17 و 
برای خرید کتاب‌های درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی ۱۳ 
»,۰11/000001 ۱۷۲۱۷۱۷ مراجعه نمایید. 


کلیه‌ی حقوق ماّی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و 
پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به‌صورت جاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگه‌های 
مجازی نمایش, اقتباس, تلخیص, تبدیل, ترجمه, عکس‌برداری, نقاشی, تهیه‌ی فیلم و تکثیر به هر 
شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گيرند. 


15۳ 978 -964 - 05 - 2430 -5 ٩۷ ۸-۹۶۴-۰۵-۲۴۳۰-۵ شابک‎ 


۷ 


تا تو ای بپار تازه آمدی سروهای سرفراز آمدند 

مثل رودخانه‌های پرخروش عاشقان به پیشواز آمدند 
دزد دز 

دسته دسته گل شکفت در زمین باغ‌ها بپار شد ز بوی باد 


آسمان برای چشم روشنی آفتاب را به دشت هدیه داد 


۱ 0 درس اوّل: تماشاخانر 
۱ ون و حفظ کن: رقص باه خندمی بر 
۱ درس دوم: فضل خدا 
۱ بخوان و بیندیش: راز گل سرخ 
۱ 3 حکایت: درخت گردکان 
7 [83] فصل *وم: دآنایی و هوشیاری 
۱ ۹ درس سوم: رازی و ساخت بیمارستان 
۱ رس چهارم: بازرگان و پسران 
۰ ۱ (6 درس پنجم: چنار و کدوزن 
۱ ۲ بخوان و بیندیش: گلدان خالی 
1 6 حکایت: زیرکی 
۱ 9 فصل سوم: ایران من 
۱ ۴ "رس ششم: سرود ملّی 
۱ ۲ بخوان و حفظ ک ای ایران 
۱ «رس هفتم : درس آزاد (فرهنگ بومی ۱) 
۱ 
۱ 


بخوان و حفظ کن 


: فصل چهارم: نام‌آوران 750 
1 3 نهم: نام آوران "یدوز آمروز, ذردا 9) 


سرای امید 6) 


۳7 درس دهم: نام نیکو ۷ 
س بازدهم: نقش خردمندان 6 

درس دوازدهم: درس آزاد فرهنگ برنی ۲ ی 

بخوان و بمنایش: فردوسی, فرزند بان 0 


حکایت: بوعلی و بانگ کار 0 
فصل پنجم: راه زندگی 3 


درس سیزدهم: دوزی که با 


دآن می‌بارید م 


شراب هط کن:بال در بل پرستوها و6 
"رس چهاردهم: نجاعت و 
درس پانزدهم: کاجستان 


بخوان و بیندیش: زیر ] 


سمان بزرگ )6 


حکایت: جکمّت 9) 


پیشگفتار: سخنی با آموزگاران محترم 


به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین 
سعدی - بوستان 

پروردگار حکیم را سپاس می‌گویيم که یک سال دیگر برای خدمتگزاری به نظام تعلیم و تربیت میهن عزیزمان 
یه ما خر واکم کی انم و ایشهای می ارری وکام وا وی رها زا رای 

ایس که بیان رو خا رن ای میتی از منم فیرفی خیم ایتانی بسک یر رن تفای مه ان 
نخست( اول تا سوم) و دوره‌ی دوم. سه سال دوم( چهارم تا ششم) ابتدایی را دربرمی‌گیرد. بنابراین ساختار و محتوای 
فارسی پایه‌ی پنجم از سویی با پایه‌ی چهارم و پایه‌های پیش از آن» پیوند دارد و از دیگر سوه باید با پای‌ی ششم و 
بالاتر پیوستگی و همخوانی داشته باشد. در سازماندهی ساختار و تدوین محتواء تلاش کرده‌ايم این هماهنگی و نظام 
پیوستاری را حفظکنیم. 

این کتاب از دو پهنه‌ی اصلی زبان آموزی(مهارت‌های خواندن و مهارت‌های نوشتن) به قلمرو مهارت‌های 
شفاهی پا خوانداری زبان» اختصاص دارد. یعنی در این کتاب» پرورش خوب دیدن, دفیق گوش دادن روان خواندن 
تقویت حافظه‌ی زبانی» درک متن و خوب سخن گفتن, از اهداف اصلی برنامه و تدوین محتوا به شمار می‌آید. البته 
درهم تنیدگی مهارت‌های زبانی و پاره‌مهارت‌ها در آموزش و رشد یادگیری کمک می‌کند تا بتوانیم از توانایی‌ها و 
پیشرفت دانش آموزان در هر بخش, برای تقویت دیگر مهارت‌ها نیز بهره بگیریم. 

کتاب فارسی پنجم. در ادامه‌ی کتاب‌های تازه‌تألیف پایه‌های قبل و بر پایه‌ی اصول و اهداف برنامه‌ی 
زبان آموزی حوزه‌ی یادگیری زبان و ادب فارسی تدوین شده است و همسو با گام‌های پیشین در مسیر ارتقای 
مهارت‌های زبانی حرکت می‌کند؛ عناصر ساختاری این کتاب. اگرچه با نام‌های ویژه‌ی درست و نادرست, درک 
مطلب» تصویرخوانی و... از هم جدا هستند. امّا همه‌ی این اجزا و پاره‌هاء با هدف کلی تقویت مهارت شفاهی یا 
گفتاری زبان فارسی» سازمان‌دهی شده‌اند. 

بر پایه‌ی آنچه گفته شده برای تحقّق اهداف پیش‌بینی شده در «برنامه‌ی درسی زبان آموزی» محتوای هر 
درس این کتاب در بخش‌های زیر سامان یافته است: 

4 متن درس (آميخته به تصویر): محتوای درس‌ها در دو قالب نثر و شعر و با توجّه به توانایی ادراکی 

و دامنه‌ی واژگانی» نیازهای فرهنگی- تربیتی و ذائقه‌ی روحی دانش آموزان, انتخاب یا نوشته شده‌اند. تکیه بر 

رویکرد اهداف و اصول برنامه» بنیانی‌ترین عنصر در این بخش است. 

+4 درست و نادرست (پرسش‌هایی برای درک سطوح محتوایی): این بخش در همه‌ی درس‌ها 

ثابت است و پرسش‌هایی را دربردارد که به فراخور درون‌مایه‌ی متن‌هاء در پی هر درس گنجانده شده‌اند. هدف 

آموزشی این بخش, تقویت حافظه‌ی کوتاه‌مذت و پرورش دقت و توجّه دانش‌آموزان است 

( وازه‌آموزی: در واژه‌آموزی دانش‌آموزان با شیوه‌های ترکیب‌سازی و ساخت کلمه در زبان فارسی آشنا 

می‌شوند. 


دانش زبانی: در بخش«دانش‌زبانی» موضوع‌هایی از پاره‌مهارت‌های زبان همچون لحن و آهنگ» خوب 
گوش دادن و... آموزش داده می‌شود. واژه اموزی و دانش زبانی هر کدام با نظمی یک در میان» درپی هم آمده‌اند. 
4 تصویرخوانی و صندلی صمیمیت: در اين فقالیت» هدف اين است که فرصتی برای دانش‌آموزان 
ایجاد شود تا خوب دیدن و دقت در نگاه را تمرین کنند و برداشت و درک خود را از تصویرء بازگو نمایند. محور 
اصلی این تمرین. دیدن. اندیشیدن و گفتن است. 

شعرخوانی و صندلی صمیمیت: در اين فتالیت. دانش‌آموزان با شیوه‌های شعرخوانی با رعایت لحن 
و آهنگ مناسب آشنا می‌شوند و فرصت پیدا می‌کنند تا خود را در برابر جمع قرار دهند و شعرخوانی کنند؛ این 
کار به خوگیری بیشتر نسبت به متن و درک بهتر آن. کمک می‌کند و حسّ اعتماد به نفس دانش‌آموزان را 
می‌پرورد. (درس‌های ۶۰۲ و ۱۱) 

#7 گوش کن و بگو: اين بخش برای پرورش درک شنیداری دانش‌آموزان. طراحی شده؛ دانشآموزان پس 
از گوش دادن به خوانش متن,» به پرسش‌ها پاسخ دهند. (پایان درس‌های ۴ ٩‏ و ۱۴) 

نمایش: فعالیت‌های این قسمت با هدف تقویت اعتماد به نفس » هوش حرکتی » قدرت سخن گفتن 
در برابر جمع و کاهش کم‌رویی» طراحی شده‌اند. اجرای نمایش» فرصتی برای تمرین نقش‌ها و رویارویی با 
موقعیت‌های مختلف زندگی اجتماعی است و دانش‌آموزان را برای یافتن راه‌حل مناسب در شرایط گوناگون» 
آماده می‌کند و شایستگی‌های فردی را شکوفا می‌سازد. (پایان درس‌های ۰۵ ۱۰ و ۱۷) 

77 بخوان و حفظکن: در هر فصل, این فعالیت که یکی دیگر از تجربه‌های خوانداری زبان فارسی است» 
تمرین و تکرار می‌شود. از اهداف اصلی این بخش می‌توان به پرورش حافظه تقوبت فن بیان و تلطیف 
اخساسانت انش آموزان اشارد کرد اقا برای رفن قومی ادراکی داتش آموزان» برسین‌هانی با عتوای «خوانش + 
فهم» در پایان شعر آمده‌است که هم چگونگی خواندن و هم میزان درک و فهم آنان را رشد می‌دهد. (بعد از 
رسای ۱۳ ۵ ۱ 

بخوان و بیندیش: در هر فصل . داستان‌هایی که با عناوین فصل و محتوای آن‌ها همخوانی داشتند و 
با اهداف ویژه‌ی زبان‌آموزی» هماهنگ بودند. گزینش شده‌اند. پس از متن داستان چند پرسش با عنوان« درک 
و دریافت» با هدف تقویت قدرت ادراکی و تفکر دانش ‌آموزان. آمده است. «درک و دریافت‌ها» در حقیقت» 
فرصت تفای بای تام ۵ خرککه شش هتفه انس از درس‌های ۰۵ ۱۵۰۱۲ ۱۷۵ 

حکایت: یکی دیگر از عناصر سازه‌ای کتاب فارسی» حکایت‌هایی است که در پایان هر فصل آمده 
است. تلفیق محتوای حکایت با ضرب‌المثل و تقویت قوّه‌ی تشخیص دانش‌آموزان» در درک محتوای متن و 
ارتباط آن با مثل مهم‌ترین هدف این بخش است. به همین سبب. پایان هر حکایت با نمونه‌های متعذدی از 
ضرب‌المثل‌های معروف فارسی پیوند خورده است. (بعد از درس‌های ۰۲ ۰۵ ۸ ۰۱۲ ۱۵ و ۱۷) 


رمزینه‌های سریع‌پاسخ: به‌منظور تسهیل» تحکیم و غنی‌سازی آموزش و یادگیری زبان فارسی و 
پرورش تمرکز شنیداری دانش آموزان در ابتدای هر درس حکایت» بخوان و حفظ کن, بخوان و بیندیش و گوش 
کن و بگو رمزینه‌هایی قرار دارد که دانش آموزان با اسکن کردن آن‌هاء از محتوای آموزشی آن بهره‌مند می‌شوند. 


گروه زبان و ادب فارسی 4 دفتر تألیف کتاب‌های درسی عمومی و متوسطه نظری 


ای حر هستی ز لوپسدا شده 

ال ضحف از تو نوانشده 
از ین لوست این هم اند وب 
نو بای و نش . ا یگرم 
چاه‌ی ما سا زک ی یادم 


.. ۳ 
لب برانی. با ری اویم؟ 
2299 7 شل رام ات 

۳ ۳ 
زر تواذی برع خواهر واخت؟ 

بار و ی موض کوارگان 
7 ۲ ۲ 

چاده لن ای چاده‌ی بچارکان 


درس اوّل : تماشاخانه 
2 درس دوم: فضل خدا 


یه 


اکآ زیم اف مت سا یف اهب 
بیش ری ما هست هک پر سا ا زگنامشان ميکذیم؛ « حا یک آلر ال 999 0 
عم نب مک ه کرام از این پدیده‌ها تاالی برای دیدن نیبان‌ها یآفرینش د ابستاه‌های 
برای اندیشیرن هستنر. 

کر خوام عم شتا .یک واه ساد ین اس تک پدیدهها را خرب تاش انم 
د«باده یآفرینش هريلتينيشم ما یر سای سکم ۳۹۷۹ 


مر ۵ 
ی( مدا 7 ۳ 


7 نس 
بادّه‌های حق .کل دابا خاد. زنور سل راباخ لس .ار رابانستان «... 
ی /م ی 

مطالع در طیعت و تأمل دباده‌ی چیزهای لد هر دوف یم و از لنارتان ‌کذيم. راه 

مناصی برای شناخت نا است. پرسش از هر چبز و ست وحو برای یافش پاع .کادی 
۰ 7 م7 

اقتت ی دا مندان و عالان اعام ی‌دهند. مس و عام. باید ان دیژل را در ود 
پرش دم . 

ما بر از رتتارها 1 ی خودمان با از وی عادت 73 ید کم ؛ مت 

مین یل م از خود پر مک جرا و کون است. جرا باید این کارها رز 3 و سیار 

پرسش‌های در 

سس ۳ ل زنل ما بء ان واستر اسست, »سین موضوع برای ثلر لردرن و 


از شفت‌ها اسب 


م تم وس سم ی 
ات مس و جوز پر وخود امره اسنت؟ الر دوژی اب در وی مین ناسد. ایا 


اسان عی‌دو انم آن را پریر آورد؟ 


ِ ی سم م/ ۳ 
اژیده‌های ثیبای حداوند را 0 این مان . دی است ل حدای جربان . ب بال و 
بای آن تا شتر و می‌ارد. 
کم ِ 
بل در ۳ ار ازیده‌های زا و لطف .کراهان ۳ سپرو‌ها هستنر . علف‌های سیر را 
: کم و ۱ ۲ 
دیده‌ایر؟ خی برم و کلنترم گستند. در سرمای کت با لرمای زیاد. پژمرده می‌شوند وکا 
۰ تم / ۳ کم 
میم مین علف‌های ناف و لطف . از میارن ستلاخ سرد عیآودند با لف زین خت 
2 ۳ 
د را ی‌شگافند و برورن یآنند. 
۰ ممم ".7 1 9 
نوشتدی نی یل از نوسندگانن. نیبای‌ها ی آفرینش خدای جربان دا. انلوند 
۰ 4 
وف می‌لند: 
که 9 ۳ 23 
۰ لوش بدا بر ازیده‌های لت خر بدن. 
: 1 و سم 
پرواند ای با بال‌ ها نفل. بر ظره‌های باداری کم حلق‌های سالت رد ۱ 
سس 
۲ 
نا ی‌دوانی صدای حشره‌هایی ۳ در زیراسن می‌جنبند, بشلوی؟ صدای ماش‌های 


صم و و یم صیم ت سم ۲ و 
ان بالا را اه لرن! اعمان. 1 1 است 9 ام سالت در ان ننا ی‌لند. 


گ ۱ 
این پایسن دا بجین! علف‌ها و پرك‌ها درم . ففط ان عی‌خورند. 


هکرن... د بر صماها یگوتاه و بل .گوش بده, تا آفریده‌های سالت خدا را بشنامی . 
یادها قزر علف‌ها رشر ی عمورت ها. بیس زین و آسان. تار ی‌تند. 
با نو صدای تال شب با ی‌شوی؟ صدای بوشنایی روز را چطرر؟ صرای ی 
ایک رزوی طاقیی بلس دازون شوه 
ی زو 
آفریده‌های سکلت خدا رش نما هستت. 
یا و نا رای‌بش و صداشان دای‌شنوی؟» 


ٌّ آفریده‌های ساکت خدا؛ 


6۶ دیدن شگفتی‌های عالم و تأمّل درباره‌ی آنها راه مناسبی برای شناخت است. 
۶ سبزه‌ها و علف‌ها به انداز‌ای نرم و شکننده هستند که نمی‌توانند از میان سنگلاخ 
سر در بیاورند. 


- ۱ 2 1 
۶ تاریکی شب روشنایی رور و شینم صیحکاهی همه از آفر بنه‌های ساکت حدا هستند. 


یکی از راه‌های شناخت عالم را بیان کنید. 
چرا عالم «تماشاخان‌ی شگفتی‌های آفرینش» است؟ 


چرا هر کدام از پدیده‌هاء «ایستگاهی برای اندیشیدن» هستند؟ 


«اين جهان دفتری است که خدای مپربان به پاکی و زیبایی در نگاشته و می‌نگارد.» 


چرا نویسنده» پس از بیان واژه‌ی «نگاشته» از «می‌نگارد» نیز استفاده کرده است؟ 


پر به وازه‌های زیر و رابطه‌های آنها با یکدیگر,توجه کنید. 


پ7 با دقت به خوب و بد حرف‌های دوستم» گوش می‌کردم. 
ما می‌توانيم گل را با خار مقایسه کنیم. 


سنجاقک بالا و پایین می‌پرید. 


از معنی واژه‌ها ء می‌فهمیم که این کلمات» مفهوم مخالف هم يا ضذٌ هم را بیان می کنند. این گونه 
واژه‌ها را «مخالف پا متضاد» می‌نامیم. 


اکنون با توجه به آموخته‌های بالاه نمونه‌های زیر را کامل کنید. 


مس( (س)م(-) ()مس 
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ت 


تصویرخوانی و صندلی صمیمبت 


9 
۰ ۲ 
6۶ دیدن: تصویر را با دمّت ببینید و به جزتیات آن توجّه کنید. 
آندیشیدن: برای درک ارتباط اجزای تصویره فکر کنید و مطالبی را که از تصویر برداشت کرده‌اید در ذهن خود مرور کنید. 
لز ۳ یافتن: زمانی که ارتباط میان اجزای تصویر و مفاهیم آن را درک کردید یک موضوع را انتخاب کنید. 


0۰ گفتن: هر وقت آماده شدید» روی صندلی یلم بنشینید و درباره‌ی موضوع انتخاب شده» برای دوستانتان صحبت کنید. 


7 ار 


۱ 7 
نی رفص داد خنده 
ابخوان و حفظ کن 2 سف ی‌کل 


ِ‌م و 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 
با سرد. ادا بر *حر لزست سپره‌زادان » روت رفت, زرد لشت 


م 


۳ ۳ گم 
رک بر کل بب رفص با یکت رشد‌های بیدین از م سفت ۱ 


چش لک خی شد. ی آب شر اغ سار .برد خواسب شر 


0 ۳۹ یر 2 
لرد دهتان . دانها در ژر خالب لرد لوتر. شاخی بیان الب 


0 م 
رن بای و زستان م‌رود بار دطر. چون بادان_ عی‌شود 


«۰ 


۰ ۰ ۰ مر ۰ ۳۹ صحم و ی 

ان لدع خّ. عی‌روید لاه كِ۳۳ چوشر, اب ی اد ب راه 
8 799 و ۰ گم ۳3 ۳ 
پر بو ازد. دخت نارون سر لردد. شاخادان ان 
ء ۲ / و "۳ 2 ۰ 
ك فز: بر سر گل بوتها پر لند بوی خوش گل. باع را 


با ی‌ایر پرسنو. لش‌خوان باز ی‌سازد د لخا آشان 


ٌّ پروین دولت آبادی 


در بیت « گل بخندد بر سر گل‌بوته‌ها پر کند بوی خوش گل, باغ را» منظور از 
خنده‌ی گل چیست؟ 


در بیت سوم دو واژه‌ی «برگ برگ» چگونه خوانده می‌شود؟ 


۰ 3 ی 


۹ 


ُ- ِ رس دج و 
صل خدای دا . گ, تواند شار آرد؟ 


گر آفرید و م و دخان و آدی 
ین 

اجزای خاب مُرده. بء تاتر اتاب 

زست داد 2 دحان مُرده را 


وش صم ِ 
وحرلوی او. ن بق ادم‌اند و سس 


ف-_ و ؛/م 
با لست ان شلر بل از هزار لرد؟ 
بت ی و۳ 
خورشیه و ماه وم و لبل و نبا رد 
۰ مس 
ستان شوه و ی و لال,زار 0 
‌ 0 ۰ ک 
شخ برهند. پیرهن ‏ نماد کرد 
وی ی 
را ۱ ۱ 


ستدی 


6۶ بخذش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست. 
خدای بزرگ به وسیله‌ی آفتاب» اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن‌زار 
تبدیل می‌کند. 


بت 
۶ فقط انسان‌ها می‌توانند به خوبی خداوند را ستايش کنند. 


و درک مطلب 


سعدی با کدام مصراع بیان می‌کند که نمی‌توان شکر همه‌ی نعمت‌های خدا را 
به‌جا آورد؟ 

در بیت «ابر آب داد بیخ درختان مرده را شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد» 
شاعر از چه فصل‌هایی سخن گفته است؟ 

در این شعر منظور از «پیرهن» چیست؟ چرا شاعر برای بیان منظور خود از این 
واژه استفاده کرده اس 

سعدی می‌گوید: «کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟» 
آیا فقط هزار نعمت وجود دارد؟ توضیح دهید. 

133۳23۳ ۳۸ ۳1 ۳۳ 


4 


2 7 دانش زبانی 


وزش باه حرکت آب در رودخانه» به هم خوردن برگ درختان در باده ریزش آب از کوهساران» 
یه تا کوک او کار ار اه 
می‌آورد. 

و وا هگا کین درف سا در ان ها و مرک دای مت کالم شرضای وت 
صدایمان را با آن مکان و موقعیت» هماهنگ می‌کنیم. 


اک همق کیرنگ اخطات یه کی کمر‌خ اس ورف وان ری کف 
اگر بخواهیم متن تسلیت را خطاب به کسی که به سوگی دچار شده» بخوانیم» چه می‌کنیم؟ 
شعرها و متن درس‌ها هم ویژگی‌هایی دارند که هنگام خواندن, باید به آنها توجه کنیم و لحن و 
آهنگ صدای خود را با آن متناسب سازیم. 


ی ۳4 2 ما هه ۰ ۰ 1 3 سب 

۶ اندیشیدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بی صدا می‌خوانیم و درباره‌ی محتوا 

0۰ یافتن: پس از خواندن و اندیشیدن درباره‌ی محتوا؛ لحن و آهنگ مناسب ار کشههی شود 
و به ذهن می‌آید. 

*) خواندن: پس از مرور شعر و تشخیص لحن مناسب آن, اکنون با آهنگ و سرعت مناسب؛ 
به صورت رساء خواننش شعر را آغاز می کنیم. 


در دشتی بزرگ و سرسبزء پروانه‌ای زندگی می‌کرد. با بال‌هایی زیبا 
و خوش‌رنگ. پروانه آن‌قدر زیبا بود که پروانه‌های دشت هميشه درباره‌ی او 
حرف می‌زدند و بعضی از آنها به زیبایی بال‌های او حسرت می‌خوردند. 
هر روز صبح که خورشید زیبا از پشت کوه بیرون می‌آمد» پروانه از خواب بیدار 
می‌شد» صورتش را با شبنم گل‌ها می‌شست. بعد به سراغ برکه‌ای می‌رفت که در 
کنار دشت قرار داشت» چرخی روی آن می‌زد و بال‌های رنگارنگش را در آب می‌دید و زیبایی خودش 
را تحسین می‌کرد. او با غرور شاخک‌هایش را بالا می‌گرفت و در دشت به پرواز در می‌آمد تا بال‌های 
زیبایش را به نمایش بگذارد. 

یک روز هنگام غروب که خورشید, نورش را پشت کوه‌ها پنهان می کرد پروانه‌ها دور هم جمع شدند. 
انها درباره‌ی غرور و خودبینی پروانه با برکه صحبت کردند و از او خواستند تا کاری کند که پروانه. دیگر 
نتواند خودش را در آب برکه تماشا کند. 

صبح روز بعد» پروانه از خواب بیدار شد. مثل همیشه به سراغ برکه رفت تا خود را در آب تماشا کند 
و از زیبایی بال‌هايش لذّت ببرد. وقتی به برکه رسید» ناگهان برکه با کمک نسیم ملایمی که می‌وزید. 
شروع به تکان خوردن کرد و موج‌های کوچکی روی خودش به وجود آورد. 

پروانه هر چه تلاش کرد نتوانست خود را در آب ببیند. او که از کار برکه بسیار ناراحت شده بود مثل 
هميشه با غرور به سمت علفزار به پرواز درآمد. ولی به هر طرف که می‌رفت. پروانه‌های دیگر به جای 
اینکه دورش حلقه بزنند و از زیبایی او تعریف کنند» از او فاصله می‌گرفتند و به سمتی دیگر پرواز می‌کردند. 

پروانه‌ی مغرور, وقتی دید که پروانه‌ها به او توجهی نمی‌کنند» ناراحت و غمگین به روی گل سرخی 
که گلبرگ‌هایش را باز کرده بوده نشست. پروانه که عادت نداشت به غیر از خودش از کس دیگری تعریف 
کند با دیدن زیبایی و شادابی گل به شگفت آمد و گفت: «به به! تو چه گل سرخ زیبایی هستی!» 

گل سرخ لبخندی زد و گفت: « از گلبرگ‌هايم تشکر کن؛ که سرخی, زیبایی و بوی خوش من از 
آنهاست.» 


هنوز صحبت‌های گل سرخ تمام نشده بود که همه‌ی گلبرگ‌ها یک‌صدا گفتند: «از ما تشکر نکن. 
از برگ‌ها تشکرکن که نور خورشید را می‌گیرند و برای ما غذا درست می‌کنند و باعث خوش‌بویی و 
خوش‌رنگی ما می‌شوند.» 

برک‌هاا کمنتد «لازم ثیست از ما تففکر. کنی؛ 
از ساقه تشکر کن که آب و مود لازم را از ريشه 
می‌گیرد و به ما می‌رساند تا با آنها غذا درست کنیم.» 

ساقه گفت: «از من هم نباید تشکُر کنی؛ از ريشه 
تشکر کن که آب و غذای لازم را از زمین جذب می‌کند تا 
من بتوانم آنها را به برگ‌ها برسانم.» 

ريشه گفت: «تو از من نباید تشکر کنی؛ بلکه باید از زمین 
سپاسگزار باشی» چون من آب و مواد غذایی را از زمین می‌گیرم.» 

در همان لحظه ناگهان زمین به صدا درآمد و گفت: «لازم 
نیست از من تشکر کنید؛ بلکه باید از خورشید سپاسگزار باشید که با 
گرما و نور خود آب درياها و اقیانیس‌ها را بخار می‌کند تا از ابرها برف 
و باران ببارد و گل‌های زیبا رشد کنند.» 

خورشید زیبا و درخشان که تا آن لحظه ساکت و آرام. شاهد گفت‌وگوی 
آنها بوه لب به سخن باز کرد و گفت: «امّا دوستان خوبم! از من هم نباید 
تشکر کنید. همه‌ی ما باید از خداوند بزرگ و مهربان تشکر کنیم که با نظم و 
ترتیب وظیفه‌ی هر کدام از ما را در جهان آفرینش مشخص کرده است. اوست که 
خالق همه‌ی زیبایی‌هاست.» 


پروانه به فکر فرو رفت. حالا دیگر متوجه شده بود که همه‌ی زیبایی‌اش را خدا به او بخشیده 
و خداست که با نقاشی هنرمندانه‌ی خود بر روی بال‌های اوء باعث خوش‌رنگی و زیبایی‌اش شده است. 
نسیم ملایمی شروع به وزیدن کرد. پروانه آرام به پرواز درآمد و به سوی دشت رفت. از آن روز به بعد. 
دیگر هیچ پروانه‌ای ندید که او خودش را در برکه تماشا کند یا با غرور بخواهد بال‌های رنگارنگش را برای 


دیگران به نمایش بگذارد. 
ٌّ زیباترین قصه‌هاء مهدی مرادحاصل حم 


به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟ 
چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید. 


چه شخصیت‌هایی در داستان «راز گل سرخ» حضور داشتند و صحبت کردند؟ 


پِ «ث«_ سس ۲ ۰ «-«-«-«-.-«.«.-.«-«._-_-.«-.-.-.-.«-.-«.-.-.-.-.-.«-«.«-.-«-.-.«-_-.-«.-.-«.-_-«.-«.-_-.-._-«.-_-.-.-«-_-«ِ90۰_ 


روزی مردی سوار بر آلاغش به یک جالیز خربزه رسید. خسته و تشنه, زیر سای‌ی درخت گردویی 
که کنار جالیز بوه رفت و آنجا دراز کشید. او که از دیدن بوته‌های خربزه و درخت گردو به فکر 
فرو رفته بوده پیش خودش گفت: «درخت گردکان به این بلندی. درخت خربزه الّه اکبر! من که از کار 
خدا هیچ سر درنمی‌آورم؛ آخر چگونه خریزه‌ی به آن بزرگی را روی بوته‌ای به آن کوچکی و گردوی به 
این کوچکی را روی درختی به این بزرگی, آفریده است!» 

در همین فکر بود که ناگهان گردوبی از شاخه جدا شد و به پیشانیاش خورد. 

مرده به خود آمد و دست به دعا برداشت و گفت: «خدایا شکرت. حالا می‌فهمم که اگر خربزه‌ای به 
آن بزرگی را روی درخت قرار داده بودی و اکنون به جای گردوء آن خربزه به سرم خورده بوه چه بلای 
وحشتناکی به سرم می‌آمد.» 

7 ون 3 

4 حکایتی که خواندید. با مفهوم کدام یک از نل‌های زیر ارتباط دار 
[ ] سحرخیز باش تا کامروا باشی. [ ] دست بالای دست بسیار است. 
[ ] ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. [ ) مرغ همسایه. غاز است. 
[ ) عقلش به چشمش است. [ ] جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند. 


3 درس سوم: رازی و ساخت بیمارستان 


4 درس چهارم: بازرگان و پسران 
3[ درس پنجم؛ چنار و کدویز نس 


3 


2 زان کر قزار بود بمارستالی د ری . ساختد شود. هم 
در ایرن اندیش بودنرگ بیمارستارن را د کرام کش شم ساذند. 
۳ می‌خراست بمارستان. # خاذی او باشد. 
3 0 «ستر است وت باذاد شم باشد.» 
۳ وگفت: : «مستر است ول رای شرب .ِ« 
حلاص و .ای را از ی ارو بزرگان شهر بص اذ 
وردوخ ات رز رفن طسب بزرلت شیر دا نز‌سند 
زد وی رقتر و صلر را پر اوگفتتر. طبیب . خوش‌حال شه دگشت: 


«پرویر و چنر تلر لوست تاره ساورید.» 


بزرگان اک / 


و ۱ ۱ 
دنه بر خر 
بمارستان؟!» م ۸ 


7 7 


ك 


۳ ِدٍِ۹ِ‌ّ 


0 


۱ ۱ ار 7 م2 
بعضی در دل. حندیدنر و با خور لفتتر: «تلند یت بزرلل ما. هوس خروردن لباب 
لرده است؟!» 
+ ۹ ط ِ ۰ ۳ ود 
بر هر حال. با رسمن لوشت‌ها, میب بزرب شم دسئور داد تا اما را در چنم لفطءی 
ره 2 : گم ۱ 
شم از شاخءی دخت اویزان لنند. ه. از این فرمان طیب شلفت‌زده ول 21 طی 
2 کی نم 
ادامم داد: « اون ه بء خان هایتار مر لردید. چنر روز دب بر شا یک لفت رین کل 
: ق 
برای ساخش بمادستان عاست.» 
رمرم( 


۲ : را از ۳ ۲ 
از چنم رود طیب بزنگان شم را نزد خود فراخواند و بر نا لفت: «بلویبم تلءهای 


۰ ات 


۳. 


اسر را براورند.» 

نوات ها ترش یا زیخ روف اتیر و رت ره 
ود یب پا وین سردی ب کل ها یگوشت گا گرد «آنا یلیل بویه. سپس .کر 

وشن را شٌارن داد و برسید: « ابر گوشت کرام مت شم بوده آشتنک 05 

یل نف از مان جح پرسید: «عر فری جم یگند؟» 

یب ای بب اوگردهگفت: «بد.. خی فرق م‌کنه. فط اب کوشت. سا ماه 
است. #س لو می‌شود آن فط.ی ر اس گوشت آن آویزان لوده اسمت. 
هوای پالیز‌نری دارد و بمارستان بایر در مان 1 ساخنر شود.» 

ینب وا رت رم ین راگفت و بر رن خودپاازن داد. و ایکون :در تخییرن 


سم صم ی کم 
ابا ی‌دانند ان تیب بزرل لر نور؟ 
وم ۱ ۱ 3 نز 
او ی زلربای دای پزتب و دا ند بلنراواژهی ایرای ود. 
س مر کم ۰ ۳ ۳ / ۳ 
کی تشر زلزیا: در ابتدای جوای پدش با ار دست داده بود. ناجار د رکارگاه ذرلر یکار 
قن تشر و وه ۰ کم کم کم ۲ ‌ 
عی لرد؛ ۳ وش حواندن و بادلیری. مواره او رای مت لاب عی‌لشاند. هر وت ام 
کم . 8 ۰ کم ۲ سیم ۰ ۲ 
لتاب تاده ای رای شنید یا کش ب گناب تاذه‌ای عی افناد. تا ان رای خواند. دست دار 
سور . او با حواندن ی لتاب ها ی حواست مان جود را .سر و سر سناسد. دادی در 
گم , ۱ . ۱ ۳ 
لتا رکار درکارگان درگلاس سل استادان ۳ حاضم ی شد. 8 دهت بب مرب‌هاشان لوش 


کم ۲ 9 9 یم یز 
عی‌لرد و تا چیزی را یمد ب سادلل ار ان ی لزست. 


قنا هن هن 


کم 4 
امروذه هی ما تلاش یلم .کارهای خولی انام دتم . یل از شرطهای موقفضت در 
و ۳ 
کارها ۰ سرهلیری از دانای و هوشیاری است. از خدای بزر م‌خوا کم پم مابادی دساند 
تاد این داه. موق شوم . برورتگار بان . بم ما شت‌های زادای داده است . دانای و 
گم ۰ 
هوشاری. بل از این مت هاست. 
۳9 1 ۳ ۱ 
دوستان عریر اون مس و معا برای مونمت خود و سربلندی بسن عریزمان. 


ایران . چکارهانی باید اجام دم؟ 
ندوین محقد میرکینی 


تلفیق با کتاب «زکریای رازی» ( مجموعه‌ی کتاب‌های فرزانگان) 


0 بیمارستان نزدیک خانه‌ی طبیب بزرگ شهر ساخته شد. 
9 كت ۰ ُ 0 ف‌ 9 1 كت 3 
9 هوشمندی طبیب باعث شد تا مشکل آن شهر حل شود. 
0 طبیب» گوشت‌ها را برای شناسایی محلی مناسب جهت ساخت بیمارستان می‌خواست. 


۳ محند تا چیزی را تمی فهمید, به سادگی از آن دست نمی کشید: 


رازی در جوانی چگونه می‌خواست جهان خود را بهتر بشناسد؟ 
در این درس» محمدبن زکریای رازی با چه ویژگی‌هایی معرفی شده است؟ عبارتی از متن 
بیان کنید که اين ویژگی را نشان دهد. 

تفاوت نظر رازی با سایر مردم در يافتن مکان بیمارستان چه بود؟ 

با توجه به متن درس جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره‌گذاری کنید. 
[ ] بزرگان شهر» پس از پرس‌وجو و گفت‌وگو تصمیم گرفتند که نظر طبیب بزرگ 

شهر را بپرسند. 

[ ] چند روز دیگر به شما خواهم گفت» بهترین جا برای ساختن بیمارستان کجاست. 
[ ) گوشت‌ها را در چند نقطه‌ی شهر از شاخه‌ی درخت آویزان کردند. 
از نقطه‌ی شهر که این گوشت در آن آویزان بوده است هوای پاکیزه‌تری دارد. 
[ ] بعضی از گوشت‌ها خشکیده و بعضی فاسد و بدبو شده بودند. 


47 جمله‌های زیر را بخوانید و به کلمه‌های مشخص ده و معنای آنهها توجه کنید. 
برای خرید. نزد زرگر رفتم. 
زرگر: کسی است که با زر یا طلاه چیزهایی مثل انگشتر گردن‌بند و ... می‌سازد. 
الا صبح که به مدرسه می‌آمدم به رفتگر سالام کردم. 
4 ژفتگر: کسی است که کوچه و خیابان را تمیز می کند. 
پروردگار مهربان » به ما نعمت‌های فراوانی داده است. 
پروردگار: آفریننده‌ی جهان هستی. 
8 محمد زکریای رازی با رودکی هم روزگار بود. 


روزگار : به دوره‌ای از زمان می‌گویند. 


زمره 


9 مص 
بخوان و حفند کیرخرد رهنمای وخر! 


پم نام خداونه جان و رد 
: ی زر ۳۳۰۰ 
لزین بر اندشم, برنلزرد 
خد رعمای و خد دللشای 
۱ 
حد. دست لیرد بء هر دو رای 
0 
بر داش لرای و برو شو بلند 
ی گِ‌ 
چو خواص ل. از به ننای لزند 
-_ ۱ 
تادان. بناله دل سل وه 
۱ 0 
آزیرا ندارد مر لس . شلون 
نم , 
بوانا بور, هر ل دانا نود 


/ ف ره نا بود 


در بیت سوم منظور شاعر از« بلند شدن به وسیله‌ی دانش »چیست؟ 
چرا در مصراع « خرد » دست گیرد به هر دو سرای» بعد از واژه‌ی خرد » نشانه‌ی «. » 


لته شنده. ارت ۶ 


2 زج نا ۱ 79 


۳ ۰ کم ۰ ۰ 0 سب م7 
بازنگای ود ل سرمایدی ماوای داشت. او مردی با گرب ود و از حوادث روزگان 
عر و ۹ ۰ م2 ۰ ۹ گ7 ۰ 
سار چیرها اموختر بود. سال‌ها لست و بازگان. صاحب چنر رنه شر. رترل وب و 
ارای داشت و بء ایندهی رزندان حور عی اندیسیر. مدندان 2 در لنار مادر و بدد. تصای 
بر « ب ری داضزتر . 
۱ ۳ نم ثِ#ِ- ج 
روزی پدر. فرزندان را لرد خود. مح‌لرد و لفت : «امروز ی حوام بر ما چیروم بلوم ؛ 0 
: : قیر کر .ز بش ام و 
عی‌خواهم وب بء از لوش برهبر و در اننده ار ان. استفاده لشد .» 
: سم ۱ ِ 
بعر جنان حود را این لو ادام داد: «ای مدندان. مردم حمولا برای رسدن ب این 
ی ۳ # تن 
سر چیر تلاش عی‌لنند: ند راحت. مقام بزرگ و پلااش تیلب ارت 
9 ث_ِ 5 4 
اما های خوم . انانن‌ها. زمالی پم این سم چیزمیرسن مک چند وی را در زنل خود 
ان 
با رگ ند: 
- اندوختض مال از دراه پسندیده و تلاش برای مراقفت اذ آن 
رد 
.شش ب. درارن 
_ مجانطت از خود در برام بلاها. 
: من 
هر د این چنر صلت .کاهلی لورزد, بر کصر رم سد. هر لس ا زکار و لاس دی 
۳ مر ره من نت ۱ 
پلرداند. ن اسباب اسایش زنری خود را ی واند فا لند و ز ی وان از بظران مرافت 
ماید. الر مالل بء دست اوَرّد و د« طدادی از لش ورزد, زود سرست شود. نان ل 


۳ 


سر ٩‏ ی مم ۱ 
الر از لوه ‏ اند ك ان كف بردادند. چیزی از آن برجای شی‌ماند. 


4 ۲ .ِ 

هر لد اندوخش مال دنا لفط برای حور تلاس لنم, در رددف جابپایان است؛ چودن 
بر "ی کم ۰ : 3 کم 
متس را ارو روا ان زود 

۱ ۳ ۳ موی ی 

یر ای فرژندارن, بلوشید پر سب ع و تفضیلست ,کر انار وه و با هر 
الر چ لنام باشد و رن سار داشتر باشد, پر سب #ل و هر خویش د مبان مردم. 
ان 1 و ی و ق 
شناحتد ی‌شود. چنان ل مروع اش با هر ج تلاس لد م شور , باز ثم معل,ور ی لردد. 

3 ۰ ۱ ۳ 3 گم دا ۳ 

شام ای فزندان . برمقداردانش وم خود, بلوشیر خویش راب نیلونی شناسانید. ذیرا, دانه 
حنٌای لد برده ی حا بان است . 7ج لس در برودد نآنتلاش تلند. چون سم از خا ك‌ 
سس صم فک کم صم صم 
بر او رد وروی رضزی رز آراست , معطومگرددگ چسمت . آرن حال. ق سل آزن دابپرودتد 
و از ان »ره لبرند. سس ار ی هر و لت باشید, ار ما دوری چویند؛ چنان لد موش 


مم م2 
الر چ با مردم م خاند اسمت. چون دی است. او را از خا بیردن انرازنه و در هلا لل 


اس وی 
ارم لوشند .» 


ٌّ بازنویسی از « کلیله و دمنه » باب دوم: شیر و گاو با کاهش 


6۶ اگر خود را نشناسانید» همانند دانه‌ای هستید که در خاک نهان است. 
۶ هر که در اندوختن مال دنیا تلاش کند. به جایگاه بزرگی دست می‌یابد. 
۶ هنرمند به سب عقل خود در میان مردم شناخته می‌شود. 


*6 زمانی که دانه در خاک نهان است» همه برای پرورش آن تلاش می‌کنند. 


به نظر بازرگان» مردم در جست‌وجوی چه چیزهایی هستند؟ 

منظور نویسنده از «ثروت» در عبارت «انسان ثروتمند و باهنر» چیست؟ 
بازرگان»متالدانه و خاک را برای تشویق فرزندن به چه کاری مطرح کرد؟ 
بازرگان گفت: «اگر از کوه هم اندک‌اندک بردارند چیزی از ان برجای نمی‌ماند.» 


یک مثال از زندگی بیان کنید که این گفته در مورد آن درست باشد. 


پا خوب گوش دادن 
یکی از راه‌های درست فهمیدن و درک سخن دیگران» خوب گوش دادن است. گوش دادن با 
شنیدن فرق دارد. هم اکنون که در کلاسن تشسته‌اید؟ صتاهای از پییون به کوشتان می ای 
این «شنیدن» است. 

ما از میان همه‌ی صداها فقط به صدای آموزگار عزیزتان» توجه می‌کنید؛ این «گوش دادن» 
اشیوکی صای کی مه ی نا آکاش مات وه رش دنت می ققم ای 
از میان دیگر صداها انتخاب می‌کنید؛ از آن چیزهایی می‌آموزید و اگر لازم شد به آن پاسخ 
می‌دهید. 

خوب گوش دادن» یک مهارت است و به تمرین زیادی نیاز دارد. ما بخشی از سواد و دانش 


خود را از راه «خوب گوش دادن» به دست می‌آوریم. 


اه هی سا دص وت سو تفه ها 


پر به قصه‌ی «کرم شب تاب» که برای شما خوانده می‌شود. با دقت گوش دهید و بر اساس 


نمودار زیر گفت‌وگو کنید. سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید. 


چرا میمون‌ها روی کرم شب‌تاب. هیزم گذاشتند؟ 


مرد مسافر به مرغی که روی درخت بوده چه گفت؟ 
میمون‌ها در پاسخ مرغ چه کردند؟ 
چرا نصیحت کردن فرد نادان مانند پنهان کردن شکر در زیر آب است؟ 
8 امتحان کردن شمشیر بر سنگ» شبیه کدام یک از کارهای زیر است؟ 
الف) آش را با جاش بردن. 
ب) دندان طمع را کندن. 
ج) آب در هاون کوبیدن. 
مضمون این داستان شبیه کدام‌یک از ضرب‌المثل‌های زیر است؟ 
الف) موش توی سوراخ نمی‌رفت» جارو به دمش می‌بست. 
ب) شب دراز است و قلندر بیدار. 
ج) پنددادن به نادان مانند تخم افکندن» در شوره‌زار است. 


د) شیری يا روباه؟ 


4 ۲ 
وی موی ده ناد چناه #ن‌سال و بلند قامتی رویید؛ در مرت 
من 
مت روذ. ق لشیم از تددی دخت یچ خورد وب بالترین شاطدی 
۳ ۲ 9 9 ۳ / 
چنار رسبد. یر دراد ار الا دیت اور 2 
جنا ود را در ان بالا دی باویش شد ل حل بزرت 
1 / ِ 
شده است. اص بر چنا رگد و .. 
یت , چنم سالءای؟» 
کنا: :(«رواست باش و + زیادل استت» 
خی زورک و ۱ 
۳ 
برتز شدم. بلو وک ای سکاهلی ز چست؟» 


ر 
او را چنار ات زر « امروزد. ای لرو 


۲ | لو مرا جوز زد هام داودی و ات9 ۱ 
دک من ون ری 2 


2 
انار شود برد تععی 


و ۳ 
۶ کدوبن در کنار چنار رویید. 


میم _. سس 
۶۰ بوته‌ی کدو پس از بیست روز محصول می‌دهد. 


۰ ۳ ۲ ۲ 
۰« باد مهرگان» کدو و چنار را از بین می‌برد. 


در این داستان درخت چنار و بوته‌ی کدو هر کدام چقدر عمر داشتند؟ 
7 چرا کدو پس از شنیدن سخن چنار به او خندید؟ 


چنار قضاوت در مورد خود و بوته‌ی کدو را به چه زمانی موکول کرد؟ چرا؟ 


4 سروبن: ریشه‌ی درخت سرو 


گلبن: ريشه و بوته‌ی گل 


47 با توجه به داستان «چنار و کدوْن» نمایشی 
طراحی‌کنید. خودتان را جای یکی از شخصیت‌های 


زیر قرار دهید و نمايش ر در کلاس اجرا 


6 الف. چنار 8 ب. بوته‌ی کدو 8 پ. راوی داستان 
۳( صحنه‌پردازی: فضایی مناسب با داستان » برای اجرا طراحی کنید. 


۱۳۳۹ ۲ + 7 و 
ّ انتخاب نقش: پس از بررسی و بازخوانی داستان» یکی از شخصیت‌ها 


۴ جرای نمایش: پس از تعیین نقش» هر فردی با 


رعایت ویژگی‌های شخصیت مورد نظر مسئولیت خود را 
به نمایش بگذارد. 


» ۹ 


و .. ان ۳ 
۶ نقد و بررسی: پس از پایان نمایش» درباره‌ی چگونگی 
اجرای نقش هر فرد در گروه بحث و گفت‌وگو کنید و 


گلدان خالی 


در روزگاران قدیم در کشور چین» پسری به نام «پینگ» زندگی 


می‌کاشت» خیلی زود جوانه می‌زد و غنچه میداد و چیزی نمی گذشت که 
به طور عجیب و معجزه‌آسایی رشد میکرد. 

در آن سرزمین» همه‌ی مردم به گل‌ها و گیاهان» علاقه‌ی زیادی 
داشتند. همه‌جاء گل کاشته بودند و هميیشه بوی خوش گل‌ها در هوا 
ی( 


امپراتور آن سرزمین» پرنده‌ها را خیلی دوست داشت؛ ولی بیشتر از هر چیزی, به گل‌ها علاقه داشت و 
هر روز در باغ قصرش به گل‌ها و گیاهان رسیدگی می‌کرد؛ اما امپراتور خیلی پیر بود و باید جانشینی برای 
دام کم ها ما بو ف دازون کان را نکن 
همین فرمانی نوشت؛ و جارچیان, آن را به همه جا رساندند. امپراتور فرمان داده بوده همه‌ی بچه‌های آن 
سرزمین به قصر بیایند تا او دانه‌های مخصوصی به آنها بدهد. تا بعد از یک سال گل‌هایی را که پرورش 

این خبر بزرگ و هیجان‌انگیز در سرتاسر آن سرزمین پخش شد. بچه‌ها از همه جا برای گرفتن دانه‌ی 
گل‌ها به قصر امپراتور هجوم آوردند. همه‌ی پدر و مادرها آرزو داشتنده فرزند آنها جانشین امپراتور شود. 
بجه‌ها نیز امیدوار بودند که به عنوان جانشین امپراتور انتخاب شوند. 

پینگ هم منل بچه‌های دیگر. از امپراتور مقداری دانه‌ی گل گرفت. او از همه خوشحال‌تر بود؛ چون 
مطمئن بود که می‌تواند زیباترین گل را پرورش دهد. 

او کلتانقن راب خاک شوب و منانسبه بر کردم دانه‌اشن رایا دعت غاد فر آن کاشنت وفر آفتاب گذاشته 
هر روز به گلدانش آب می‌داد و با اشتیاق منتظر بود دانهاش جوانه بزنده رشد بکند و گل بدهد. 

روزها گذشت ولی هیچ جوانه‌ای در گلدان او نرویید. 

چند ماه دیگر هم گذشت؛ ولی باز اتفاقی نیفتاد. 

روزها پشت سر هم آمدند و رفتند تا اینکه بهار از راه رسید. همه‌ی بچه‌ها بهترین لباس‌های خود را 
پوشیدند و گلدان هایشان را برداشتند تا پیش امپراتور بروند. 

پینگ با شرمندگی و در حالی که گلدان خالی در دست داشت» فکر می‌کرد بجه‌ها به او خواهند خندید؛ 
چون تنها او نتوانسته بود دانه‌های گل را پرورش بدهد. 

یکی از دوستان پینگ که گلدان بزرگش پر از گل بوده جلوی در خانه» او را دید و گفت: «ببین من چه 
گل‌هایی پرورش داده‌ام. مطمئن باش که هیچ وقت نمی‌توانی جانشین امپراتور شوی.» 

که کف هن هر یکی امقی از وان مایت کحهاه وان تم کات خر داندها ره 


نکردند.» 


است با همین گلدان پیش امپرآتور بروی.» 

پینگ با گلنان خالی به طظرف قصر امپراتور راه افتاد. 

آن روز: قصر امپراتور خیلی شلوغ بود. همه‌ی بچّهها با گلدان‌هایی پر از گل‌های زیبا در قصر جمع شده 
بودند» به این امید که به جانشینی امپراتور انتخاب شوند. 

آمیراقوو ی ارام فلع مکی ان ها را دی نمی ک 

حیاط قصر پر از گل‌های قشنگ و خوش‌بو شده بو ولی آمپراتور اخم کرده بود و یک کلمه هم حرف 
نمی‌زد. 

سرانجام نوبت به پینگ رسید. امپراتور مقابل او ایستاد. پینگ با خجالت» سرش را پایین انداخته بود و 

امپراتور از او پرسید: «چرا با گلدان خالی آمده‌ای؟» 

پینگ با گریه گفت: «من, دانه‌ای را که شما داده بودید. 


کاشتم و هر روز به آن آب دادم؛ اما جوانه نزد. آن را در گلدان 
بزرگ‌تر و خاک بهتری کاشتم؛ اما باز هم جوانه نزد. یک 
سال از آن مواظبت‌کردم؛ ولی اصلا رشد نکرد. برای همین 
امروز ۲ گلدان خالی آمده‌ام.» 

امپراتور وقتی این حرف‌ها را شنید» لبخندی زد و دستش 
را روی شانه‌ی پینگ گذاشت. بعد رو به دیگران کرد و با 


تم‌دانم قفا دنب این گل‌ها را از کسا آورده‌ایده جور 


دانه‌هایی را که من به شما داده بودم» پخته بود و امکان نداشت که سبز شوند و رشد کنند. 


من» پینگ را برای درستکاری و شجاعتش تحسین می‌کنم. پاداش او این است که جانشین من و 


امپراتور این سرزمین شود.» 


ی گلدان خالی 8 نویسنده: دمی 8 مترجم: نورا حق پرست 


امپراتور در چه فصلی دانه‌ی گل‌ها را به بجه‌ها داد؟ از کجا فهمیدید؟ 

با وجود اینکه گلدان‌هاه پر از گل‌های خوش‌بو و زیبا بودنده چرا امپراتور خوشحال نبود؟ 
دلیل نگرانی پینگ چه بود؟ 

پینگ چه کارهایی انجام داد تا دانه‌ها به خوبی رشد کنند؟ به ترتیب بیان کنید. 

7 با توجه به متن» جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره‌گذاری کنید. 


7] امپراتور دانه‌های مخصوصی را برای کاشتن و پرورش‌دادن زیباترین گل به 
بجه‌ها داد. 

7] امپراتوره شجاعت و راست گویی پینگ را تحسین کرد. 

7] همه‌ی بخه‌ها به جز پینگ با گلدان‌های زیبا در قصر جمع شدند. 

7] همه‌ی مردم چین به گل‌ها و گیاهان علاقه‌ی زیادی داشتند. 


فکر می‌کنید اگر این مسابقه در زمان ما برگزار می‌شد و پینگ هر هفته» تصویر گلدان دیگر 
شرکت کننده‌ها را در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی می‌دید» چه تصمیمی می گرفت؟ چرا؟ 


مردی مقداری زر داشت و چون به کسی اعتماد نداشت آن را برد و زیر درختی دفن 
کرد. بعد از مدتی بیامد و زر طلبید» بازنیافت و با هکس که گفت» هیچ کس درمان ندانست. 
او را به حاکم نشان دادند. پس نزد او رفت و چگونگی را بیان کرد. 

حاکم فرمود: «تو بازگرد که من فردا زر تو حاصل کنما» 

آن گاه. حاکم طبیب را نزد خود خواند وگفت: «ریشه‌ی فلان درخت» چه دردی را درمان 
می‌ کند؟» 

گفت: « فلان درد را.» 

حاکم از جمله‌ی طبیبان شهر بپرسید که «در اين روزها چه کسی از فلان درد. شکایت 
کرد و شما او را به فلان درخت اشارت کردید؟» 

یکی گفت:«یک ماه پیش» مردی بیامد و از آن درد شکایت کرد. من او را به آن درخت» 
اشارت کردم.» 

پس, حاکم کس فرستاد و آن مرد را طلبید و به نرمی و درشتی زر را بستّد و به صاحب 
زره باز داد) 


بازنویسی از جوامع‌الحکایات محمد عوفی (ج)بسَي 
43 پیام این حکایت با کدام یک از مَثل های زیر ارتباط دارد دلیل انتخاب خود را توضیح دهید. 
[ ] نابرده رنج» گنج میشر نمی‌شود. [ ] دروغ گو دشمن خداست. 


([ _] پیش غازی و معلق بازی. [ ] بار کج به منزل نمی‌رسد. 


7( درس ششم: سرود ملی 
2 درس هفتم: آزاد (فرهنگ بومی ۱) 


هللا جح 4 01/2 


۳ 


پت مس متلت « قیبای اند اهاز ده آمد و راهن . سرود لین 
«سرزد از لّق. مر خاددان 
فروغ دیده‌ی ثق باددان 
مین . فز یمان ماست. پيامت ای امام 
استقلال , آزادی, لقش جان ماست . 
شمیدان . ید کوش ذمان فریتان 
پینده. مانی و جاددان 
.*#مودی اسلای ایران» 
سرود پایازن باشت. رسمار , دست‌های خود دا الا برد و پر اصاساست مر یک در ورزشگاه 


یه هر ۱ 9 ۱ 0 
بودن, با داد. لردن آوبز طلا رم سبنءاش می‌درخسه. حاضران شادمایی می‌لردند وپیروزی او را 


رک نم 


2 2 2 3 


۰ ط نم ۳ ۰ ۱ 
سر سرود ملی لسورمان ر سره اید. هر لسوری. ایزدن پم ۳ شادی اسعلال 
صم ۷ کم ۳ 9 ۱ ِ 
ان تب سرود 0۳۰ نز دارد هن حلاصءی کارا کت ها و حواستءهای 
۱ 7 نز ممم سم ۱19 صم 
3 ملت است . سرود مل کون اسندای است لد رم لسّور, گزشت ها, ارژوها, 
پیروذی‌ها و اعتقادات خود را در آن عی‌بابند. 
۱ ار 0 / ۳ ۱ 
شایر دیده اش هلر در مراسم بزرگ و هام اعلام پیروزی قرمانانن در صابقات ورزش . 
۰« ۱ ۱ سب ِ بح ۱ 
سرود مل لسورها تواختر عی‌شود. ی مدم لسُور, این سرود لوتاه و ضورانثیر را عی‌سناسند, 
سم و ۵ صم 1 
به ان احترام عی‌لذادنه و با غرور و ار ان را عی خوانند ؛ 
دك ص سس 
سرود ملی لسُورها ولا لویای اس و شیر لوناش .کار ر مشگل می‌کند. 
تک ۲ ۱ ِ 3 ۰ 
ویر یی خواهیر حرف‌های بسیار و ارزشندی راد چن رح بوییه ناب این لها 
نبازمنر هلر و هززمندی فراوان است. بر مصوص ار .گواهید انا را موژورن و ژبا بلوسد. 
ب 1 ۰ ئ و صم ۳ و 
سود سل ترا شور نت مر ی خی روا مور از "ولا بسیار لرم و 
ِ َ# تن ِ ِ 7 
و 
را دم مردم بری انطیرد. 
9 مه ۱ و 
هر لسوری برای ایتلء پشرفمت ند ار از حود لزستل وا ات 
_ ۴ ۰ سم ۲ 3 ۲ 5 
فراکاری و کت لونی مردم صاسص انادی و استعلال اص ور است. سرود ٍِ 3 
4 ی 
می‌لوشم و روح ای را در مرد) وت لیر 
و 2 7 ۱ 1 
اون سرود اشورمان 7 بار در .کوانند و ام تب نگ های ان دا لنار کم بلزازید. 
من . لمان. امام, استقلال . آزادی, شمیدان و ودی اسلای ابران داژه‌های اصلل 


این سرود است. از او یلها چر میم ؟ 


« ۰ کم نم ۷ ۳ ۰ ف ۰ کم 
سرود مل سُورمان با دعا برای پایندل و حاودانل ملت و لور پایان عی‌بابد ۹ مور یگ 
باتایج ان و ارات بزرف خود در چارن عی‌درحشد. د اینده نز بم بادی خدا, باگام‌های 


اسوار ززندان و ب ای ساذندل و سربلندی به تتل حواهررتت. 


۳ ۱ نم 
خوشا مرز ایران نر کم لد خالش لرامی‌ت از زر و کم 
هوایش _موالقی پم هر آدی ‏ . زنش. سراسر پر از خی 


هر بوستانش . سرام رگ اصت بدباع اندرون. لالر و بل است 


۰ رف ین ۳ 
65 پرچم هر کشور نشان‌ی استقلال آن کشور است. 
0۰ جمله‌ی «پاینده مانی 9 جاودان » در سرود ِ دعا و نیایشی برای ملت 9 کشورمان انیبان 


۶ در مسابقات ورزشی» سرود ملی کشور برنده» نواخته می‌شود. 


«سرود ِ همچون آیینه‌ای است.» چرا سرود ها به اننته تضبیه فده ایست؟ 

نویسنده می‌گوید: «سرود ملی کشورها معمولا کوتاه است و همین کوتاهیء کار را مشکل 
می‌کند.» منظور نویسنده از «کار» چیست؟ 

در پایان سرود ملی کشورمان برای چه چیزی دعا می‌کنیم؟ 


برای آزادی و استقلال یک کشور. چه کارهایی باید انجام داد؟ 


در این درس خوانديم که «سرود ملی» نشان افتخاره استقلال و عظمت یک کشور است. 
سرود ملي هر کشوری به زبان ملی و رسمی آن سرزمین, نوشته و خوانده می‌شود. 

سرود ملّي ایران عزیز ما ء به زبان فارسی است. زبان فارسی, زبان ملی کشور ماست. وقتی 
همه‌ی ما ایرانیان در برابر پرچم سه رنگ و زیبای خوده برپا می‌ایستیم» سرود ملی را به 


زبان فارسی و با احترام» زمزمه می‌کنیم. 


زبان فارسی, مانند پرچم ماء همه‌ی اقوام و مردم سراسر میهن را به هم پیوند می‌دهد و 


باعث وحدت و یکپارچگی ما و قدرتمندي ایران عزیز می‌شود. 


۶ اندیشیدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت ارام و بی‌صدا بازخوانی می‌کنيم و 
درباره‌ی محتوا 9 آهنگ مناسب ان می‌انديشيم. 

۶ یافتن: پس از بازخوانی و اندیشیدن درباره‌ی محتواء لحن و آهنگ مناسب آن کشف 
می‌شود و به ذهن می‌آید. 

شتا کین وین از آندیشیتن و تافتن آهنگ متاسبه» اکتون باید با کوحه پشت: بار قیگر 
شعر را نزد خود بخوانيم تا درک بهتری از فضاء شخصیت. مکان و رویدادهای درون 
قرف وا کیک اک کدشتضیع ه ارعر باق کف کی کت تفیی. آوفنک ان 
رعایت شود. 

2۰« خواندن: پس از مرور شعر و تشحبص لحن مناسب ان» با آهنگ و سرعت مناسب» 

به‌صورت رساء خوانش شعر را آغاز می‌کنيم. 


ای ایران . ای مد بر مر 
م7 5 
دور از نو اندشی بدان 
پاینده مان و جاودان 
0 و 2 
۱ مر 
جان من فدای خال پا لب م 


چم لو چون شه پیش ام 


دور از لو ست اندیش ام 
۳ 
ای ی ‌‌ ارتی دارد اس جان ماله 


گ 
پاینده باد خالل ابران ما 


۲ یر 

۳ 1 

هو ۲ 

خا ل دستت مس از زر است 
مرا ان 

فرت دوبن ۱2 

کم 

رو ی مرو چوو ۹ 

۳ 4 

تا لردش مین و دور اسان بباست 

نور ابزدی مش رعمای مات 

چم لو چون شد پیشام 

دور از تو فصست اندام 


در راه لو 2 اراتی دارد این جان ما٩‏ 


ص 
پایشده باد خا ك ایران ما 


روش از و سرنوشت من 
۳ م2 

اس بادد ب بیرم 

جز چرست ده دل نردم 

ِ 7 ۳ ی 
مب و حالف و هر نو مرشتد ش گم 

۳ 2 

چم الر بروزن رود ٩‏ شود دم 

مر لو چون شه پیش ام 

دور از نو شست اندشام 

در راهن لو 11 ارتی دارد ابلزن جان یا 

7 
پاینده باد خا ف ایران ما 


در متن شعر «خاک ایران» به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ 


4 


چو ابرانن نباشد. ش من ماد رم آنبن ضا 
دوس 
۱ ات 
روست سال بور ل لوروش سلسلی ای راد ایران. بان بباده‌لود. دوست 
مرک ۳ ۱ : 
سال بودک لور ما نرومندژین لنُورچان ب شار ی‌رفت. 
۳ ِ : ی ان . 
بت متیر یو و شلوو خیره لننده‌اش , مرلز سانروای این سرزمین ,سناور بود. 
سین ايند گر ول ناضت دتادی "لیر از سوی باخره آغا زگشت . 
اسکند هگم مردی شرست طسب ك ۱ قزر 
. ایران , وم آورد. 
بو مر و۳ تبث کم 
وقق لر اسلندر عبت ازازن. رد 
۳7 ما مر کم 
هرجا لد ری دی باخاد. بلسارن لرد 
: مم 
اسد‌ها 7" بازه, پر لوسدی لرایند. 
م‌ ممم 2۳ تمرم من ۳ 
کم 
لر؟ 


ر۴ 


ی وی ۲ تس ان ۱ : 
هرلر! هرلر | مس دوستان تا اس ظره ی ون . دم برابر دس . پایدادی خواهنرلرد. 
ار و ی 7 

می‌دمت. اد برای ورود ب پایس می‌بالست با لْلریاش ار لذنگاش تتلب ده میا یگوه های 

رد نم مِ ۱ 
سرب فلت لشده, بطزرد. از این دو. اریورژن . سردار دلاور و سس دوست ابرای . چاره 


و٩‏ رز 
را در آرن دیدگ د اي نگذدگاه راه را بر او ببنرد. 


اتاب, تاذه تارب سب را لنار ده نود ل اربوبرژن. سوار بر اسی اب و نرومند. 
سپاه خود را از بت لو بر سوی بلنرتزین قطدی ان ب. تش داند. اسب سرداه با بال 
۲ ۲ ۲ تم ۲ کم ۳ 
قرو ند و دم بر افراشتد, بعش از اسب های دطر, سوار خود را بم بالا لشاند. هرچندگای 

ل بر ی‌داشت. مس دا بء تندی بپران عی‌داد. سم را بالا می‌اورد و اعتل وتان حود را 
ام و نم 9 ۲ ۳ 
آشکار می‌ساخت .کون او نیز از سرانجام نالوار انا پرسُلوو سوار خود, [ ان بود. 
و صم ۲ 7 تن مر مر 1 
وقتق آربورزن و هراهان ب بالای لوه رسیدند, سیاهبانن اسلندر, وار دگذرگاه شده 
لودند. در این ان . آربوبرزن اف بر آورد: 
«مسن. ارو برنن 
فرزند ايرام 
شش نم 
در افریز عطلر 
تک تم . جام*» 
. 5 ۳ ۳ و ۲ 
"سس مان داد تا سربازانش. سنلت‌های بزرل ر از بالای لوه بء پاییس بعلتانند. 
6 ۳ 0 ق‌ ِ : 
ها با وت هر فام‌ز. ب پاییس لوه ی علتترند و د مبارن سیاه اسلنرر ی افنادند ؛ 
۰ مرحم کم ۳ ۰ 5 و تا سم 
برض نیز د داه بء برامرل با سنلی دطر بر ی خوردنر و جرد ی‌شدنه و با مدق حیرت اور در 
ی سم و ی ان 
مان مقدوی‌ها زود ی آمدند و رو را پس از لروه دطر. عش برزسین ی‌لردند. 
ان ۳ ۲۳۳ : ور ۰ 
اسلزرر ل زا ان ان در 2 حا سای این لوز, , در ان حور تدیده لود. 


غرق اوه شد. پس فمانن عقب یز داد ود حا یک در هر حظم. تن چنم از سپاهیانش 


و ضعر از اسداس ضباق 


خاک می غلتیند. بر چگ برلشت 
بر خا لك ی علتدند, بر جلل مر ی 
7 کم ۲ ی ۲ و م ۳ ۱ کم 
د این هگام. بل از اسپرانن جن یک در سرزمین بان , لرفتار شده بود, بم اسلندر ینام 
و 1 ۰ ۰ سم ۳ ۰ ۰ عم 
داد من بیش اذ این م ب این سرزسی نی آمده‌ام و از اوضاع این توای . آ اه دارم. 
رای را ی‌شنام ‌ سپاه لو را ب بالای لون عی‌دساند. 
رز ۳ # ی ی 2 
وقتق شب از نم بگزشت و تارگ بر هم جا سایر اقلند. اسلندر درحا یک "متی از سپاه 
ِ ی م7 مم ّ» 
خود را در جلل بای لزاشتر بود, در راع لء اسر شان داده بود. پشروی لرد . 
بح 9 ون ۰ م2 و۳ صم ۲ 1 
اتتاب. هنوز روع ذرین خود را بر لوه ولا تتابانده‌نود ل سیاهبانن اربوبرژن دیاشنر 
رن 3 سم گم 
۳ از هم سو انان را خاصره لرده اسمت. 
ابا بایر بم شر و چیرل دس با رحامان دیر و خوایی و فت با بء جانن حرید. با 
7 ی 
جتلیر و خاكف وط را از خورن خود گگلورنگرد؟ 
شم ر متیر مر 
دیران ایران. داه دوم را برگزیدند. آارن ند نا "یم نشدند. بگلر آن‌چنان دل‌اند 
ی ۱ ۱ نز ۲ 
کار لردند له بل از دو هرار و "صر سال. جوز خاطره‌ی ان . د بادها باق است. 
چم سم میم کم 1 
نرد دلاودان ابرای تلفت اور بود. حشٍ انان ل سلاح نراستند. بر ساه دس لور 
۱ ۹ کم , ۳ ۲ صم ۴ ۹ گم 
عی‌سوند. ۳ را نالود ی لردثم و خود نز در را وطن. تدای سرند. اربوردن با عاد اند 
۰ ۲ : تک صم ی 
از سیاهبان خود. با از در بورش برد. رو سار از اثان دا بر خاك اثلنر و 
با ابثلر سبادی ازسر‌باذان خود را از دست داده لود, تواست حلقفءی حاصره‌ی سیاه 1 
۰4 ۰ ۸ وه شک ۰ ۳ ۲ صم کم 
ر بنگاند. او ی خواست زود از دکس. خود را بر کت .مشیم برسانه تا بواند از ان دفاع لند. 


۸ سم ِ ۰ ی مت 0 
در ايزن عنام آن .کش از سپاه اسلند رک در جلل مانده بود, راه او را ست . 


ِ / ۱ کم ی 
اربوبردن . نی باکانه. پم کر مل, برد. او و ساعباش. ازن‌تدر مقاومت لردنر ل تغل 
گم 5 ۳ ۰ تم سس م7 / رم ‌» 
لشند شدنه و خاطره‌ای ب یاد ماندنی از استاد در داه بسن دا برا ی آنندان ب بادکا رگزاشتنر. 
ابرازنه ز ریز و دوست داشتنی . در دودان ما نز هراران سریباز و سرداد شهاع . 
بر خود دیده است ؛ سردادانی چون خسن بافری. ابرا یم هادی. اعد متوسلیان . تام 
بو سم ِ ۰ 
سای و اج ها یک در طول هشت سال جت یل دولت عراق , ایران. دلاوداند 
۱ و ۳ ۱ 
در برایر دکنان. پایدادی ورزیدند و از اسلام و ایرانن دفاع لردند و نام شلوی از خود مر چای 
نی ۳ ۲ 
لزاستر . 
7 لحم ۲ کم ۳ 
بر نا مگوچ‌ها و ضابان‌های کل زندی خود. اه دا نام این دلاودان و شیدان وطن 


را در آجا ی توانید ببید. ه ری از این نام‌ها بیان پایداری , شواعت و فداگادی فرندان 


این مرز و نوم گستنر. 


مت 7 ۲ 2 جر مش 
یز بح 1 ۱ ۱ "3 
۶ هنگام غروب اریو برزن » سپاه خود را تا بلندترین نقطه‌ی کوه پیش راند. 


۶ اسکندر در حمله به ایران» به هر شهری که می‌رسید» آن را با خاک یکسان می‌کرد. 


چرا آریوبرزن می‌خواست گذرگاه را بر اسکندر ببندد؟ 

وقتی سپاهیان اسکندر وارد گذرگاه شدند. آریوبرزن چه فرمانی به سربازانش داد؟ 

یک ویژگی شخصیتی آریوبرزن را بیان کنید. کدام عبارت متن» این ویژگی را نشان 
می‌دهد؟ 


به‌نظر شما چرا کوچه‌ها و خیبان‌هاء با نام بزرگان و شهیدان نام‌گذاری می‌شود؟ 


4 میهن‌دوست: به کسی می‌گویند که میهن خود را دوست می‌دارد. 
<4 انسان‌دوست: به کسی می‌گویند که انسان‌ها را دوست می‌دارد. 
هنردوست: به کسی می‌گوبند که هنر را دوست می‌دارد. 

حالا تو بگو: 


5 ایران دوست: مه وخ و مو ‏ خ ما و اوه هماع 6 اوه وه وداک جع مج ماما او ها او و مهم همهم عم عوقو 2 


در غروب شرجی بندر هوا دم کرده بود. رئیس‌محمد داخل حیاط, کنار نخل مشغول خواندن نماز 
مغرب بود که صدای صلوات در فضای خانه پیجید. سلام نماز را که داد ارام سرش را برگرداند؛ قابله‌ی 
را رقم مکی خانه انستا توق نانه صفا اه فیس منم مد کای مد سا ام خن 
پسری به شما هدیه کرده است.» 

رئیس‌محمّد روبه آسمان کرد و سر سخاده دست‌هایش را بالا برد و زیرلب دعا خواند و خدا را شکر 
گرد سپس برخاست و تا نزدیکی سکُوی اندرونی پیش آمد. قابله, قنداق نوزاد را در دستانش گذاشت 
و کدخدا در گوش نوزادش اذان گفت. رئیس‌محشد کدخدای دلوار بود. 

صبح روز بعد رئیس‌محمد صبحانه را خورد و برای انجام کار کشاورزی» آماده‌ی رفتن به نخلستان 
شد. در این لحظه» همسرش از او پرسید: «نام نوزاد را چه بگذاریم؟» 

رئیس‌محمّد بی‌درنگ گفت: «به نام نامی مولای متقیان» نامش را علی می‌گذارم.» 


علی کودکی‌اش را در روستا با تماشای موج‌های خروشان خلیج‌فارس و دیدن کشتی‌های تجاری» 
لنج‌ها و قایق‌های ماهیگیری گذراند و سختی‌های آن سال‌ها را در کنار پدر تجربه کرد. 

در جوانی کنار مردان دلوار و هم‌سن و سال‌های خود اسب‌سواری» شنا و تیراندازی را آموخت 
و طولی نکشید که به خاطر شجاعتش, مردم او را «رئیس‌علی» نامیدند. سفرهای دائمی و دیدن 
سختی‌های دربا و تنگدستی مردمان جنوب و مقاومت و پایداری آنها از رتیس‌علی جوانی دلیره 
بی‌باک» مردم‌دار و دوست‌داشتنی ساخته بود. 
شاهنامه و متنوی کلامش را برای دیگران شنیدنی‌تر و تأثیرگذارتر کرده بود. او بارها به همراه پدر به 


دیدار عالمان دین و مبارزان جنوب رفته بود و 
از نشست و برخاست با آنان چیزهای زیادی 


صدای اذان در شهر پیچید. سفره‌ی 
قرمز گوارا دل روزه‌دران را خنک می‌کرد. 
بزرگ‌ترها افطارشان را با آب جوش, زعفران 
و نبات باز می‌کردند. 
جنوب ایران و بوشهر می‌تاختند و مردم مثل 
همیشه به مبارزه با دشمن برخاسته بودند. دلوار بر ساحل خلیج‌فارس و در پنج فرسخی بوشهر صفی از 
محاهدان و مبارزان را آماده‌ی نبرد با انگلیسی‌ها کرده بود. 

رئیس علی احساس می‌کرد در شهر خبرهایی است سروصدای زبادی در شهر بود. دوربینش را برداشت» 
ناگهان روی بام امیریه» پرچم انگلیس را دید. ماتش برد. آن گاه دوربین را به سمت گمرک چرخاند. باد بیرق 


نظامی‌های هندی از کشتی پیاده شده بودند و به دستور فرمانده‌های انگلیسی در شهر نگهبانی 
می‌دادند. مرکز حکومت در بوشهر به دست دشمن افتاده بود. عده‌ای از مردم بهترین چاره را در خارج شدن 
از شهر می‌دیدند. 

انگلیسی‌ها در مورد شجاعت رئیس علی شنیده بودند و خوب می‌دانستند که می‌تواند خواب آرام آنها 
را در شب‌های بوشهر آشفته کند. 


رئیس‌علی دیگر آرام و قرار نداشت. خونش به جوش آمده بود. باید برای آزادی شهر چاره‌ای 


رقت 


می‌جست. هميشه صد تفنگچی. فرمانده جوان خود را همراهی می‌کردند. این‌بار هم با فرماندهی 
رئیس‌علی با دشمن مبارزه کردند. وقتی تفنگچی‌ها گمرک را آزاد کردند انگلیسی‌ها برق از سرشان پرید. 
فرمانده انگلیسی و نیروهایش دستیاچه شده بودند. 

رئیس‌علی پرچم انگلیس را به زیر کشید و به افسر انگلیسی گفت: «به فرمانده‌ات بگو پرچم انگلیس 


کشتی‌های انگلیسی بر ساحل دلوار پهلو گرفته بودند. بعد از شکست سخت آنها در بوشهر حالا نوبت 
دلوار بود. اما رئیس‌علی» آنها را غافلگیر کرده بود و سربازان دشمن یا کشته شده بودند یا درحال فرار به 
سمت کشتی‌ها بودند. 

فرمانده پیاده نظام دشمن زخمی شده بود و در اسارت دلواری‌ها بود. رئیس‌علی خود را بالای سر او 
رساند و جویای حالش شد. فرمانده که حال مناسبی نداشت» گفت: «حال خوبی ندارم به زودی می‌میرم 
خیلی هم تشنه‌ام.» 

رئیس علی دستور داد تا برایش آب آوردند. سرش را بلند کرد و کمی آب به او داد. فرمانده‌ی اتگلیسی 
به نشانه‌ی تشکر سرش را تکان داد او در مدْتی که در خلیج‌فارس بود کم و بیش زبان فارسی را یاد گرفته 
بوده پس روبه رئیس‌علی کرد و گفت: «می‌خواهم نامه‌ای برای ژنرال بنویسم.» 

رئیس علی دستور داد کاغذ و قلم برایش آوردند و قول داد نامه‌اش را به فرمانده ناو جنگی برساند سرباز 
انگلیسی به دستور فرمانده‌اش چنین نوشت: «اکنون که این مطالب را می‌گویم و نظامی من می‌نویسد با 
مرگ دست و پنجه نرم می کنم. سرنوشت من چنین بود که پس از سال‌ها آوارگی در سرزمین‌های مختلف 
و اقامت طولانی در کشورهای خلیج‌فارس در یکی از روستاها کشته و در زیر آفتاب پرفروغ جنوب ایران 
به خاک سپرده شوم. 

وقتی در کشتی به دیدن شما آمدم. گفتم که مردم این سرزمین همه دلیر و بی‌باک هستند. آنها از 
مهمان خود. هرگاه رسم ادب و عاطفه را به جا آورده به خوبی پذیرایی می‌کنند؛ اما از آنهایی که قصد خیانت 
و بی‌حرمتی به مردم سرزمینشان را دارنده هرگز نمی گذرند. 

الان من با دو نظامی خود اسیر دلواری‌ها هستیم؛ ولی فرمانده‌ی جوان و بی‌باک آنها اجازه داده است 
که آخرین حرف‌هايم را در کمال آزادی و آرامش بنویسم و خودش در فاصله‌ی دورتر از ماء گرم گفت وگو 
با دوستانش است. 


ژنرال» آیا این جوانمردی در درون من و تو هم دیده می‌شود؟ من هنوز نمی‌دانم در چه راهی کشته 
شده‌ام؛ اما خوب می‌دانم که این مردم دلیر و این فرمانده‌ی جوان که در هیچ دانشگاهی تحصیل نکرده 
است فقط با عشق به وطن و دین خود. برای سرافرازی کشورشان و ناامید کردن دشمنانشان می‌جنگند. 

ژنرال راستی چرا رئیس علی در مکتب طبیعت و در زیر خورشید تابناک و سوزان جنوب درس مردانگی 
و شهامت آموخته است ولی من و تو در دانشکده‌های عالی لندن جز کینه» حرص» استعمار و زورگویی چیز 
دیگری نیاموخته‌ایم؟» 


ی سیروس فتحی 


زادگاه رئیس علی کجاست؟ 


چا اتلیشی‌ها شکر مس کزفند فقط رقیسس‌غنن م تانه خواب ارام آنها را آنشه کند؟ 


دوره‌ی نوجوانی و جوانی رئیس‌علی چگونه گذشت؟ 
آیا رئیس علی به ادبیات عللاقه‌مند بود؟ چرا؟ 
ات کی ری ری ی ای همانهام انس اند 


می‌کند؟ 


یا افراد دیگری را می‌شناسید که همچون رئیس‌علی خواب دشمنان ایران را آشفته 


کرده‌اند؟ در مورد زندگی آنها از طریق منابع معتبر اینترنتی تحقیق کنید. 


حکابت 
رد ۰ 
9 وطن‌دوستی ۱ 


«هنوزم ز ین به خاطر درست که در لانه‌ی ماکیان, بُرده دست 
به منقارم آن‌سان به سختی گزید . که‌اشکم چوخون ازرگ آن‌دم؛جهید 


پده خنده بر گریه‌ام زد که هان! وطن‌داری آموز از ماکیان»ه | 


6 مفهوم این حکایت با کدام‌یک از عبارت‌های زیر ارتباط بیشتری دارد؟ 


۹ 


[ ]با یک گل بهار نمی‌شود. 
[_) دشمن, نتوان کوچک و بیچاره شمرد. 
[] جوینده, یابنده است. 
([ ) کوه به کوه نمی‌رسد. آدم به آدم می‌رسد؟ 
[ ) سالی که نکوست از بهارش پیداست. 
([] زخم زبان, بدتر از زخم شمشیر است. 
[) میهن دوستی» نشانه‌ی ایمان است. 


2 درس نهم: نام‌آوران دیروز.امروز» فردا 
هن درس دهم: نام نیکو 

2 درس یازدهم: نقش خردمندان 
من درس دوازدهم: آزاد (فرهن 


*یروزن امرون فردا 


بعر از کی ا های پایای زوین بد) روژها طندم ب و ان 7 
رای 6 ی و مطالعم 0 ۱ گت و لو را 7 .سرا رد 014 روز 3 7 با کهای 
بای کردم . بعد من ۳ ویس و دریاده‌ی موضوع درس با ام رت بردیم . 

پس از چنه دتقد کرت : «بوریا للم شوتاکتاسب فروش سر خیابان برد .ِ« 

راه اتادم فم رن لتاب مروت «خاندی فرجیلت» ۳ لتاسب‌فزروش. مردی 
ریا باه سالر و سبار خوش احلاق و چربان بود. ما ها کل او را دوست ۳ 

هتاسب فا و شک رسیرم , ایستادم و از بت شش . کتاب‌ها را یل ی و 
خوش نٌا, چیده شده بودند. تارج .۷ ب اس مکتاب‌ها وگاش بر لصویر روی جلر 

1 خبره ی‌شدم و را را ی هرگ نثان می‌دادم . د هان ظ. . آتای #0 صاحب 
۲۳ ما لفت: «یٍ ها! خوش آمدید؛ چا اجْا و اير طودی! ببایسر 


و کم بو رصم ۰ / و ی 
داخل. لتاب‌ها دوست دارنم عا ابا را وب ناو لشر و ورق بزند.» 


م ۳ 
سلام برجم و تم دنه مامتان ی نوم .» 
آقای كت نش ی «ن. این جودی می‌شود . برایسد با شا 
کار دارم.» 
یرتم و وا دگتاسب فروشی شبی . 7 هر ط فک اه م‌گردم .کناسب‌های 
رارکت کول و ۳ کناد م۸ چیده شده بودن. 
یک ظ با خورم شنم : « این کناب | مان اب کناب ها را لوشند اند؟ جر 


و که ۲ 
سای این ه. لناب دا ی‌خوانند؟» 


ِ 9 ی 6 ی : 
خومتاشا ور ای نگل بود مک صدا یآقابی فرحتلت ما منوج خودگرد: «ع‌ها؛ 


ا کناب . خل خوب است. تاه آمده؛ برای شا مناصب است.» 
من و من ب طرف او ی را از دست شکرفنم و اس بب ام شکردم. 
«نام‌آودان دیروذ. آموذ. فدا.» 
آقای فرح کفت: « سکتاب. شا را با ار و دلاورانن دیروز و امروذ 
مس عزبزمان ابران. آشتا ۳ شاک رکزشند و امروژتان دا خوب شناسیم, در 
آیند‌ی #7 خودنان یل از نام آوران فردای ایران خراهید شد.» 
من پر شون ت: «آقای فرعتت ! بس لل فگیید یلك جلد م پر مس پرهید. تا 
مان ان نام‌آودان. بر ای تانب ٍ پدید ناید.» 
ایثان م رود نب جلر په دوم مرن دادند. مکرام کز ۱۳۲ از 
کاب فروشی. رم تاشا و خواندن کش‌های اذکتاب دی . 
کب صل داشت: «نام‌آورانن دیروذ. نام آودان امروذ, نامآودان فردا.» 
صل دوم بحنی «نامآودان امروز» بش لوح مم پر خود جل برد. تست مطالب 
صل را اه ردم ,دیرم مربوط ب تاییخ معاصر و خصوصاً بزرگارن و نام آورانن دوده‌ی 
القلاب اسلاعی است. از بچره‌های رش و دلاور دوران هحشت سال دفاع مقس تا 
داشندان وشدای ی وفادری هسندای مانند شیر صطضی احدی دون . شیرصسن 
ریسم یرسور علل دی , شید داربوش رضا یناد و سیر ید شریادی . 
صدلی ن. مان مرا بر خود آورد: چبلنر شون هو| وب عی‌شود. بقیر را بطزار 


برای بعد.» 


کم «ن. ش‌شود؛ صرلن این ا برامت وان .طسب حالی دباده‌ی 
شید اهدی ی است: 
م7 
« نی ب مادرش میلفت: مامانی . 
یب ۳ " ی کم ی : ۲ 3 
پشت تفر . نش راعوض یرد با مادیش مثل چ ها حرف ی زد اش وفت ها 
۱ مِ ۱ 1 
ماد شک عی‌امم دم در شرلت. ی رت ده دتبقم. مادش دا یدید و ۳ 
۲ 
وی ۸ ال( حلس لود. 
۹ ی ۱ ۱ 
ها لمبف عی‌لردند. مان دا گون. وش بماد عی‌ضد سل ۳ ۶ 


می‌خواست برود. با مادش عی‌رئمت...» 

2 حا یک آخرین گاه‌هام بر تصورر اون دنر جوان. «امدی 0 
دوختر شره ِِِ .اما دم فی‌خواست بم ری امد ایس جوارن بردادم. 

۳ لتاب با موب آقای زک خویل دادم رف : «اٍن شاء اش بءژودی 
بل جع مک دی ام یکناب رای‌طم وس طونم ۹ 

سار مرش | لردیم . و جس اذ خراحافل پم طرف خانهامان, رواند شُبیم . 


۴ 


ی زر ۳ ۳ ۳ ‌ هر زج 
0 بهمن در بعد از ظهر یکی از روزهای بهاری به کتاب‌فروشی رفت. 
‌ ۳ 1 ۳ هی وا 

۰ در فصل دوم کتاب» در مورد نام آوران دیروز مطالبی بوسته سده بود. 


این داستان از زبان چه کسی بیان شده است؟ 
چرا کتاب‌ها دوست دارند شما آنها را خوب نگاه کنید و ورق بزنید؟ 


در عبارت «آقای فرهنگ! پس لطف کنید یک جلد هم به بهمن بدهید تا میان اين نام‌آوران» 
بر سر خواندن کتاب» کشمکشی پدید نیاید» منظور از «اين نام‌آوران» چه کسانی هستند؟ 


47 فضاسازی در سخن 
به جمله‌ی کوتاه سمت راست و جمله‌ی گسترش بافته‌ی سمت چپ توجه کنید: 
بعد از ظهر بود. سسله بعد از ظهر یکی از روزهای پایانی فروردین بود. 
مردی تقریباً پنجاه‌ساله بود. سل مردی تقریبا پنجاه‌ساله و فردی خوش‌اخلاق و 
بسیارمحترم بود. 
فا کتاستها رز تاه کردن مس کتاب‌ها را کد مت وق تیا تشه قفه نوک یاقا 
که دم 
همان گونه که در نمونه‌های بالا دیدید» جمله‌های سمت راست کوتاه هستند و با کلمات کمتری 
نوشته شده‌اند. کوتاهی جمله‌هاء اطلاعات اندکی به ما می‌دهند؛ مقلاً جمله‌ی « کتاب‌ها را تماشا 
کردیم.» خبر زیادی به ما نمی‌دهد. امّا در جمله‌ی گسترش یافته‌ی مقابل آن» فضای بیشتری 


ضیف شاه آلست: و امالاعات کامل کزی از ان دتافت مکی 


جمله‌های کوتاه زیر را گسترش دهید: 
8 کتاب را بستم سساوزوی. اف اه دا هام ما رم مه هنم ماخ و هام دجم شمه شم ها ههام ام عا وه هی ماه ها هه یط عه هام ها هه هام خا مره که امه ماه همه فا ومع هه هه و3 
| مادرش را دید. سوه هه اد مه مد ان مه دم همه 


ک 
گونش کن و بکو 


م2 


چژ4 به قضه‌ی «پرواز روباه» که برای شما خوانده می‌شوده با دقت گوش‌دهید و سپس 


درباره‌ی پرسش‌های زیر» گفت وگو کنید. 
7 پرسش‌ها 


شروع داستان چگونه بود؟ 

زمان سفر» مربوط به چه دوره‌ای بود؟ 

چرا مهماندار, روباه را از هواپیما اخراج کرد؟ 

قر آیی دانتان از حه ضرت المقل ها استفاده شنه است؟ 
8 مسیر سفر از کجا به کجا بود؟ 

چرا روباه به گریه افتاد؟ 

چرا مهماندار کلاغ و دارکوب را از هواپیما بیرون نینداخت؟ 
روباه پس از اخراج از هواپیما ءکجا افتاد و چه کرد؟ 

کدام جمله‌های داستان به نظر شما خنده‌دار بود؟ 


ان ۰ ای سرای امیر 


بم بات سپیره دسر 


ی 

لزن ویر خن 

۱ 

م7 ف 

الر ج دل‌ها پرخرن است 

رز 

سلوو شادی. افزون تخت 
2 

سچیههی ما گللون ین 


۳ : 
که ور ]شوش 


ای ران. مت مراد 

جاویدان . ۳ و پاد 

راو ما ره او بردذی اشخنی 

اناد. ااد. 29و امیش 

و دی 

حاودان در مان 91 ناد 

کار خرن عاشتان . ای پبار 

ای مار تاژه جاودان لنبشن ۳ باد. 


2 


هوشنگی +تعاج (قتایم) 


( خوانس و فهم 


این شمه کلید میقیت و سرا ۱ 


شعر را هم‌صدا ( هم‌نو؛ هم آوا ) بخوانید. 


/ ۳ ۳ پ ۳ 
1 چیز از ناه گاه و جست وجولر « مود» دور ی‌ماند: ستادگان بای 


آسا نک د شباگاه با دنت ول ۳۷ دند؛ غروب‌های خا یز زاینورود. 
و و از هم بسشتر. سنون‌ها دسترها و لفش‌های ژیبای مساجم 
اصفارن . او دوست داشت هر را نت شکند. وت با لاس هایش از مددس 
بیرون عی‌آمد. از او عی‌خواستتر تا ۱ مشستر پر دلوار راک دم دفر 


0 کچ 
خور لشیره بود, در دفر ایا نز بلشد. 


ث او را در دست استاد تاش لتاشت: ارم استاد 7 
کر ود استعدادی فوق العاده دارد. استاد امای مردی برکاد اما سار 
ب بود. او روژهای ژاوان. مود رای ماخ رت ی ثم موها و بوم ها 
1 3 
درکارگاه استاد اماعی . شمر‌های دلنشیرن حافظ و جلال الم مر (مولوی) . ذمزم می‌شر 
و نود با ین سروده‌ها و نقش و ادها پرورش م‌یافت. بعد از ماه‌ها. استاد پر مود 
توا حالا در وت آن رات زر ورن زا کنی.» 
د این هام مود با خوش‌حال و ان فت: « استاد؛ ری اه شرگن 
استاد مامیگفت : « از ه چا ؛ از سیاهی شب تا روشنای سپیمه دم . اصادست اسب 
کرو وهای اقا ۳ ی کر مها زووزنزم 
و استاد با نگاههای ی نآمز. هززمندی او را می‌دید و سنویفش ۳ 
. 2 7 ۱ 
اقب بودگ خروربه چارن شالردش یفته. مش م‌لفت: «غرور .آفت هن اسست.» 
ض و ۰ ۱ 
روز یگ استاد اماعی شیر آهو را پر مور مرس داد. او نام شب, بیداه ماند و 
7 پایان . اهوحانی را ۳ از هر ط رف ب ۱ از رو پر رو از پست سر از 
یم رخ . در حال تراد و . .بر باد مادر خود ناد هر وق تکار شگره م‌خورد. مات با 
ضاسآهو !» 
روز بعر. تام راه را دوید تا کل ی آهوانی دکشیده بور, پر استاد شان دهد. 
استا دگفت : «از رو گید ی؟!» 


و ۳ حا یک سمح شده نو کرت («ی هر را کر 

استاد با ارن و ناور یگفت :< الا چم هاست رابت و ما نآهون مشق 
و وم کم 

مود #مم هایش را ست وبا دوس چرلت ق. مقر 

استاد سای . و تفت« و سارک و 
ان بر اش ش» 

سال‌ها بعد. ود فزشییارن. استادی حنمند و نامآشنا در ناش شم دکارهای او 


گم سر کل ور 7 ۱ 1 3 
نو نکن ی اس تک ناره‌ی « عصرعاشورا »ی اه داندیده باشد؛ چ بسیار جشم ها 


۳ 4 1 (ع) ۳ ۱ 
ل با دیدن حالت سو ار اسب امام سم س(ع در این ار لریست اند و چ, ژبان‌ها 


گ‌ 8 7 ۲ ۱ م72 
لر هزرمندی و ننب‌نایی این استاد بزرف را ستودو‌اتر و با نویسنره و شاعر بزركف ایران. 


ره 
«سعری». م صرا شدو‌انر ل: 
ار رت سس ۱ 
نام لو گر بات ز آدمی  .‏ ب لزو مان سرای زریگاد 


ام ی 
امیک‌رگان.ضایعطن ...تا بل نام تلت. پایدار 


6۶ محمود با شعرهای دلنشین حافظ و مولانا پرورش می‌یافت. 
0۰ تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان است. 


0۰ پدر محمود دریافت که پسرش استعدادی فوق‌العاده دارد. 


محمود ساختن رنگ را از چه کسی آموخت؟ 

چرا استاد امامی مراقب بود محمود دچار غرور نشود؟ 

استاد امامی چگونه به این نتیجه رسید که محمود از استادان بزرگ نقاشی خواهد شد؟ 

به نظر شما تصویر استاد فرشچیان در ابتدای درس, بیانگر کدام ویژگی شخصیتی اوست؟ 
عبارتی از متن بیان کنید که این ویژگی را نشان دهد. 


استاد» با نگاه‌های تحسین آمیز او را می‌دید. 
4 نگاه‌های تحسین آمیز: یعنی نگاه‌هایی که با تحسین و تشویق آمیخته تاه 
4 تلاشی افتخارآمیز: بعنی تلاشی که با افتخار همراه است. 

8 نگار گری‌ها و نقش‌های شگفت انگیز استاده هر بیننده‌ای را به تحسین وا می‌داشت. 


4 نقش‌های شگفت انگیز: یعنی نقش‌هایی که باعث شگفتی و تعجب می‌شود. 


پ6 درس دهم را به صورت نمایش, در کلاس اجرا کنید. 

برای اجرای مناسب و جذاب‌تر لازم است به نکات زیر توجّه کنید: 
6۶ صحنه پردازی: فضای مناسب برای اجرا و متناسب با محتوه طراحی کنید. 
5) انتخاب نقش: پس از بررسی و بازخوانی داستان, یکی از شخصیت‌ها را انتخاب کنید. 
*) اجرای نمایش: پس از تعیین نقش» ویژگی‌های شخصیت مورد نظر را به نمایش بگذارید. 
و نقد و بررسی: پس از پایان نمایش, درباره‌ی چگونگی اجرای نقش هر فرد» در گروه 


بحث و گفت وگو کنید و سرانجام مباحث را جمع‌بندی نمایید. 


یل سال ار .ی خامان سور معولان ۳ ابران ل زسن,م مود. خور سایءی 
وضت و خاطره‌ی هرا سالیز ثل عام مدع للن سرزمیین از سوی یز و 
ی 0 
مزنداشس از دجن مد ایران . باب شره لود. 
/ سم و کِ کم 
در این عفام, آثوب دری برخاست. علالو. خان مفول. برای ناود 


۳ ۱ ۱ ۶ ۷ ۲ 
لردرن #الفانن خود. بم ایرانن له لرد. بار دب طرایی و اندده. لب مردم را 


مم ششرد. 
۰ ۳ سس س ۰ ۰ ‌ تم ۰ 
حواح, صیالبین تک 2 ۲ ساعی‌دان ۲ دویسنمه و ستاره‌شناس بزرف ابرای 
با خود انریسر لء «چ ی وان لرد ؟» 
مسر نو 7 ۱ 
آن‌گاه 8 جود لفت : (« حامع رای حفو خود, بر سر جر نازمند است : 


شیم و دناد. ششیرو دیناد دست دشن است و ثظ رکه از کامسازتر 


ااست. در دست ما. ار وان ۲ رپ قدست دساند. سیر و دیناد ۱۸ 
1 و نزن 
عی‌نوان از دس رت .» 
۱ خی ان و ۱ 
خواج. با یی فقش. میم رت ب دون حلوممت مفول ها زان بندا 
نِ س 
لنر و انرشّ و رثار ابا را لشم دهد. 
و 
حلالو تم [ حود را نبازمند ور فدانان حواح لیر عی داسمت. او 
گ ۰ 4 ۳ 
را رای داضت و مشاور خود لرد. خواج .کارش را بالق زیرکان آغاز 


که 1 کت هه : 
س ا ه تست بات مرلز ش اد لند امّا برای ای کار دشواد. "میم 


1 


کر ۱ ی ی سس ۱ 
شتی ام آورد و دو رن دا مأمو درد تا آلن دا شبااه از بالای ظ بب پاییس اندازند. او 
قلاً زمان انداختضن شت دراب خان مفول. اطلاع داده بود. وقق تشت با صدای سب . 
۲ ۲ 2 : یی 2 » 3 
فرو افثاد. مردم وحشت‌زده از خواب برخاستد. هم ی‌لرکنند دکارن ی‌لردند. حادشی 
گم .تن 
نا لوادی بش امده اسست.. 
۱ زر ی و ری رن 
خواجر بر هلالو لفت: « ای خارن بزر., بو چا فاد میلنی ؟ بو را ینز ؟» 
هلالو لفت : «چون از بیش یدام .» 
ی ۳ مک 
خواجم, بفندی زد و گفت: «پس ار بانیم حوادث دا شبن تم . هرلز پر وعشت 
تام و چاره‌ای ی ندیم .» 
2 0 نز ۳3 
با میور حرلت زیرکان . خواح نسم تگلس یوم ات حلومت هللو را برای جذب 
۳ ۳ ۳ تم ممم 
دا مندان و ساختش رضصدخانی بزدل مراغ ب کار لیرد . 
رک ۱ ۱ مز 
خواج, هیرنوسی . دیای‌دانان و ستاره شناسان را ازسرزمین‌های اسلای دعوت لرد. 
ی سس ین ۱ ی | ممّ 
او در لنار رصدخانء. لناب‌خاندای نز اد رد ل شار لتاب‌های ان را تا چارصر هرار 
جلر نوشت اند . 
مر ۲ گم 2 وت رن ۱ 
بزرد‌نزین خرمت او ايرن نود ل در دوده‌ی هلالو و هام چبرل مفول. بم زست 
۱ ک کم صم ۰ ۳ صم 7 تم 5 کم 
دا نان و شدای لتاب‌ها و اثار ض‌ لوح لرد. د ان هام ل مفولان لتاب‌ها را 
اش عی‌زدنه با دم اب ی انراخند. او بر جر برداری و مج اودی لتاب‌ها سفول شر و 


۳. 


تم 5 ۳ ات تن ‌ ۰ 
الر تلاش و مت او شود, بسشتر از ایا ارزمنه از مبان یرت . 


حرود دوست سال کش اژ حواح لص مردی و اژ ولاست او. ب نام 
خواج, نقام ات توس . نیز با ندیر و توانای علی خود کارهای بزرگی ا ام داد. او 
در دوازده شر سم آن روژ. مدارس شانروژی سر دک مائثد دانشگاه‌های 
امروذ. اداره ی‌شدند. این مداس بء« نطاس» موف دودند. رن از صرها 
دانندی اس تک در ان مدا .ی کر ده است. 

خواج نظام الللت : در ریخات ان ساخ تک سار از راشای 

در آسان کم وزهگکت ابران . ستاده‌های برفروع فراوای مانند خواج, نقام ات 
و خواج نصیرنوسی ی‌نوان بافت. اين دانشنمارن. بای بر لطف پروردگاد. در 


۱ منم ۲ ۰ 
سخت‌نریرن شرابط لوشدند. ایرانن دا ب اوج لت و سربلندی برسانند. 


6۶ به گفته‌ی خواجه نصیر توسی» برای حفظ جامعه. شمشیر از همه کارسازتر است. 
6۶ سعدی در یکی از مدارس نظامیه تحصیل کرده است. 


ب‌‌ ۰ ِ ۳ ۳ مه ی 1۰ 3 ۰ 
۶ خواجه نصیر توسی با زیرکی توانست رصدخانه‌ای در شهر ری بسازد. 


منظور از جمله‌ی زیر چیست؟ 


«جامعه برای حفظ خود به شمشیر قلم و دینار نیازمند است.» 


نسخه‌برداری و جمع آوری کتاب‌ها توسط خواجه نصیر چه اهمیتی داشت؟ 
خواجه نظام الملک توسی و خواجه نصیرتوسی برای پیشبرد علم چه فعالیت‌هایی داشتند؟ 
به گفته‌ی خواجه‌نصیر «اگر بتوانيم حوادث را پیش‌بینی کنیم هرگز به وحشت نمی‌افتیم.» 


آناابا این خمله ن افقید؟ حر؟ 


بر کاربرد وازه 
جمله‌های زیر را بخوانید. 
چپل سال از حمله‌ی خانمان سوز مغول به ایران گذشته بود. / ویرانگر» خانمان بر انداز 
([4 نگرانی و اندوه قلب مردم را درهم فشرد. / آزرده رنجاند. به درد آورد 
43 قلم از همه کارسازتر است./ مفیدتر, موُْرتر اثر گذارتر 

حالا به جمله‌ها دقت کنید. درباره‌ی واژه‌های مشخص شده؛ گفت وگو کنید. 


مردم از خواب برخاستند . 


لا تشت با صدای مهیب از بالای قلعه فرو افتاد. 


0۰ اند یشسیدن: نخست شعر مورد نظر را به صورت آرام و بی‌صدا بازخوانی کنید و درباره‌ی 
محتوا و آهنگ مناسب آن» بیندیشید. 
یافتن: پس از بازخوانی و اندیشیدن درباره‌ی محتواء لحن و آهنگ مناسب آن را کشف کنید. 
۰ شناختن: پس از اندیشیدن و یافتن آهنگ مناسب. اکنون باید با توجّه بیشتره بار دیگر 
شعر را نزه خود:بخوانید تا درک بهتری افص شخصیترمکان مر ها ۱ 
اگر دو شخصیت در شعر با هم گفت‌وگو می‌کنند. تغییر آهنگ را رعایت کنید. 

ا خواندن: پس از مرور شعر و تشخیص لحن مناسب آن, اکنون با آهنگ و سرعت مناسب؛ 
به صورت رساء خوانش شعر را آغاز کنید. 
*(6 نان دادن: به کارگیری حرکات دست و سر و تغییر حالت‌های چهره به هنگام خواندن, 


ر برای شنونده» نمایش می‌دهید. سعی كِِ حرکات شما با آهنگ خواندنتان متناس باشد. 


د دمم 
۱ 2۳ اراد 


ابوالقاسم فردوسی از نام‌آوران بزرگ کشور ایران است. فردوسی استاد بی‌همتای زبان فارسی است. 
کنات مشهور او «شاهنامه» نام دارد. شاهنامه سراسر شعر ات فردوسی نزدیک به سی سال برای 
نوشتن شعرهای این کتاب» تلاش کرد. این کتاب ارزشمند. گنجینه‌ی فرهنگ ایران کهن و نگهبان زبان 
ها دا ای ی ار 


«زال و سیمرغ» 
سام تریمان» جهان پهلوان ایران, سال‌ها در آرزوی داشتن فرزند بود. سرانجام همسرش پسری 
به دنیا آورد که چهره‌اش مانند خورشید» درخشان و زیباه ولی مویش چون موی پیران» سفید بود. 
به چهره نکو بود بر سا شید و لیکن همه موی بودش سپید 
را ی و را تا ها 
هفته جرئت نکردند این خبر را به او برسانند. عاقبت. دایه‌ی کودک که زنی شیردل و شحاع بود» 
نزد سام رفت و مژده داد که یزدان پاک به او پسری داده است که تنش مانند نقره. سفید و روش 
چون گلء زیباست و هیچ عیبی در سراپایش نیست» جز آن که مویش سفید است. 
سام به دیدار فرزند شتافت. اما وقتی موی سفید او را دیده غمگین و شرمسار شد. 
چو فرزند را دید مويش سپید بشد از جهان. یکسره نامید 


با خود گفت: 


چو آیند و پرسند. گردن‌کشان چه گویم از این بچه‌ی بد نشان؟ 
ار ی کرک 
بخندند بر من» مهان جهان از این بچه. در آشکار و نهان 


پس از آن, با خشم بسیار فرمان داد که کودک 
را از پیش چشمش دور کنند و به جایی ببرند که 


هیچ کس او را نبیند. کودک را به سوی کوهی بلند. 


به نام«البرز» بردند که بر سر آن کوه سر به فلک 
گذاشتند و بازگشتند. 


1 3 


یکی کوه بد. نامش البرز کوه به خورشید نزدیک و دور از گروه 


بدان چای» سیمرغ را لانه بود که آن خانه از خلق» بیگانه بود 
نهادند بر کوه و گشتند باز برآمد بر این روزگاری دراز 
پدر مهر رید و بفکند خوار جفا کرد بر کودک شیرخوار 
کودک بیچاره. تنها و دور از پدر و مادر از گرسنگیء گاه انگشتان خود را می‌مکید و گاه فریاد ۱ 
می زد. 


در این هنگام, سیمرغ از آشیانه‌ی خود پرواز کرد تا برای خوراک بچه‌هایش» شکاری بیابد. 


چون به دامان کوه رسید» کودکی شیرخواره را دید که بر روی سنگی سخت. افتاده است و 
۳ فریاد می‌کشد و خورشید گرم و سوزان بر او می‌تابد. 
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#- ۰ فرود آمد و چنگ زد و کودک را از میان سنگ‌ها برداشت و به آشیانه‌ی خود برد. جوجه‌های 
0 سیفرخ هيآ دی گیذکه شاه قیقد مدای را در میان ک رف میترق تام کیک زا هستان ۷ 


کدذانننت: 


بدین گونه بر روزگاری دراز برآمد که بُد کودک آنجا به راز 


از آن پس, دستان با جوجه‌های سیمرغ می‌خورد و می‌خوابید و بازی می‌کرد؛ تا 

اینکه دور از چشم مردم» بزرگ شد. 

روزی» کاروانی از کنار آن کوه می‌گذشت. کاروانیان در آنجا جوانی را دیدند نیرومند. 
با قامتی بلند و مویی سپید که در دهانه‌ی غاری ایستاده بود. 

این خبر, دهان به دهان, گشت تا به گوش سام رسید. همان شب سام نیز به خواب 
دید که سواری آمد و مژده داد که پسرش, تندرست و نیرومند است. چون بیدار شدء» موبدان 
را نزد خود خواند و از خواب خویش و خبر کاروانیان با آنان سخن گفت. همه او را از اينکه 
فرزند بی‌گناه خویش را از خود دور کرده بوه سرزنش کردند و به وی پند دادند که از 
پروردگار پوزش بطلبد و به جست‌وجوی فرزندش بشتابد. 


سام و سران سپاه به سوی البرز کوه روان شدند. پس از پیمودن راهی درا به کوهی 
جایگاه برسانند. سام» رو به آسمان کرد و به سبب کار ناپسند خود. از خدای بزرگ پوزش 
طلبید و خواست که فرزندش را به او باز گرداند 


سیمرغ, با دیدن مردم» دانست که به جست وجوی پسر آمده‌اند. پس رو به دستان کرد و گفت: «تاکنون 
مانند دایه‌ای مهربان, تو را پرورانده‌ام؛ حال که پدر به جست‌وجوی تو آمده» بهتر است نزد او باز گردی.» 
من خسته شده‌ای؟» 

سیمرغ در پاسخ گفت: «اگر با پدر بروی و شکوه و جلال دستگاه او را ببینی» خواهی دانست که 
آشیانه‌ی من دیگر جای تو نیست. از روی بی‌مهری نیست که تو را از خود دور می‌کنم؛ بلکه خواستار 
سرافرازی و بزرگی تو هستم. اکنون این پرهای مرا بگیر و پیوسته با خود داشته باش؛ هر گاه به یاری 
من نیازمند شدی, یکی از آنها را به آتش بیفکن. بی‌درنگ, به کمک تو خواهم شتافت؛ اگر میل بازآمدن 
داشتی: 

همان گه. پیایم چو ابر سیاه بی آزارت آری بدین جایگاه» 

آن‌گاه» سیمرغ پسر را برداشت و به پای کوه برد و به پدر سپرد. سام جوانی را دید زورمند؛ که 
موهای سفید بلندش تا کمر آويخته بود. از دیدن او شاد شد و سپاس خدا را به جای آورد که گناهش را 
بخشیده و پسر را به او بازگردانده است. 

سام. نام فرزند را «زال» گذاشت و جامه‌ای گران‌بها بر او پوشانید و با همراهان و سواران به راه 
افتاد. دشت از فریاد شادی سپاه و خروشیدن طبل و بانگ نای» به لرزه در آمد. 


دل سام شد چون بهشت برین بر آن پاک فرزن کرد آفرین 


گ شاهنامه » فردوسی . با کاهش و بازنویسی 


8 چرا کودک را بر دامنه‌ی کوه البرز گذاشتند؟ 

7 رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟ 

در این داستان رفتار کدام شخصیت را نمی‌پسندید؟ چرا؟ 

63 فکر می‌کنید اگر زمان بازگشت زال به خانه, شبکه‌های خبری وجود داشتند. ماجرای پیدا 


شدن زال را چگونه گزارش می‌دادند؟ 


2 


و این و آن را می گفت: «مرا بکشید که از گوشت من هریسه نیکو آید.» 

کار او به درجه‌ای بکشید که هیچ نمی‌خورد و اطبّا در معالحت عاجز ماندند. سرانجام» خواجه 
ابوعلی‌سینا را آوردند تا او را علاج کند. 

خواجهء قبول کرد و گفت: «گاو کجاست تا او را بکشم؟» 

جوان» همچوگاو بانگی کرد یعنی اینجا هستم! 

خواجه بوعلی گفت: «او را به میان سرای آورید و دست و پای او را ببندید و بخوابانید.» 

بیمار ین آرخ فشله کوک و خلو امد ور بر تقلوی راسته-خفت و بای او سخت تنل پش 
خواجه بوعلی بیامد و کارد بر کارد مالید و نشست و دست بر پهلوی او نهاد. چنان که عادت قصابان 
باشد. پس گفت: «وه! این چه گاو لاغری است! اين را نمی‌توان کشت. علف دهیدش تا فربه شود.» 

پس, خواجه. برخاست و بیرون آمد و حاضران را گفت: «دست و پای او را بگشایید و خوردنی. 
آنچه فرمایم پیش او برید و او را گویید: بخور تا زود فربه شوی.» 
چنان کردند که خواجه گفت. خوردنی پیش او بردند و او می‌خورده بدان امید که فربه شود تا او را بکشند. 
پس» یک ماه سیری تشد و چنان که خواجه بوعلی فرموده بود» کاملا صحت پافت. 


وتو ! جرن نی رو 


4 مفهوم این حکایت با کدام مَنّل تناسب دارد؟ 
[ ] هر سخن جایی و هر نکته. مکانی دارد. [ ] عقل سالم در بدن سالم است. 


3 درس سیزدهم: روزی که باران می‌بارید 
4 درس چهاردهم: شسجاعت 
4 درس پانزدهم: کاجست 


ًِِ 


۳ 7 
چثر روز بودگ امید. بعد از رها ب ان قاسب فروشی پددبزرگ 
3 سم فك رم ۳ ض 
ی‌رمت و اعایسست نا پدربزرگ بیاید. قامب‌ها یکوجل و 
رم : ۱ : 
مزر چوق و تلزی . دوادهای ان را بوشانده بود. در ی 
دش سس | قگ ۱ 
از قاب‌ها, علس‌های شنق دیده ی‌شد. رهلزران واحتار 
م گم 
می‌الستادند و ابا را ناسا یلردند. 
رم م ۳ ۳ 
اصسم ای در بر پرربزرل, صندلی وچ . یر پا 
۰ و با تسمال. ثاب‌هاقن 7 بر رز 
ی ۲ ۳ 
عی رسد میز عی لرد. او از ای کار سار لت می‌برد ؛ حصوص 
.سکم ۲ ی ۵ 
از مر لردرن تاب‌های ل در ابا تصویری از باع و بوستان و 
 ُ‏ من ۳ 3 ۳ ۱ 
دسصت و لوهستارن بود. او از اه لردرن ب این صویرهای یب 
۲ وت و 
لٌست می برد وبا خودگرمی‌گردگم جج جا دید ثر و زیباتر از مفاذه‌ی 


تن 
پرربزر ست. 


2 ۳ ۰ 4 1 ۵ ۰ ۳ 1 او مل 
در بل از روژها رهلزری پشت سشی مخازه ایستاد. امبر انتظار داشت لم ان 
سیاری از رحگزرا یه بسنرازد و زود ۳ ول او رت و آرام , وارد معاره 
شر. ۳ مشفول ۰ قفاب ها ود از دی ب #۳" پایس 1 امه ؛ دار را 

حم 
۳ , سلا مگرد. 
مرو و خی بس از جواب دادن ب سلام او. نی زر و پرسه: « صاحب 
گم 
مفاژه جاست؟» 
یز ۲ 7 نی نیم ۱ ۱ 
امه در ۷ مرد. اه می‌لرد. لفت : « اب ی حواسشر 
سم ۳ ۰ ک ِ 9 1 ك ٍ ۰ 
اقا؟ س مت قاب‌های لورت را یدام . ول الر قاب بزرد ی خواهید. باید از 
پددپزی) برسمر , » 
/ و 
- این دگان پرربزرط لوسمت , پسمم؟ 
بل نا 
: ۱ کی ۱ 
- ی حوام بیفای از س ب. پدربزرلت رسای . 
- چم یبعاءی؟ 
و ک ان ۰ ۳ 5 
بر او سلام برسانن و از ثول من بلو:« مفاژه‌ی یبای دادید. ول ب نظ رس این مفاژه. 
+ 
چیزی م دارد.» 
٩‏ یر ۲ نز : ین 
اصر, ی‌داست چ جوا بدهد ل مرد. خداحافظ لرد و رت ؛ اما صدای 
فک ‌ ق 1 | ۹ 3 
لش در لوش امید._ نان شنده ‌شد. 
۰ تم ۳ ‌ 
چنر دشق, بعر., پرربزرگ امد. روی صندل سس و رسد(« ج, حب پسم م5 چنه تا 
هر ۳ ۳ .. گ گت 
اب فروحندای؟» اسر درحال لء بء لوشای حبره شده ود نگ 2 «چیری 9 ود 
۳ ۰ 
8 لزاست .» 


3 


کف ی 
پرربزرك پرسبم: «ل لور؟ گفت؟» 


- 2 2 تن 
امنهر لر پر مر تلم داده لود, لفت : «او را سنا کم . نا ب کال او را ندیده بودم. بر ۳ 
1 تم 
سلام رساند و اف بلوم : معاه‌ی بای دادید ول این معازه. چیزی ۸ دارد.» 
نم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
پدربزد تا این حرف دا ند ای خورد و لفت: «معی حر؟ درست سنده‌ای؟ او 
گم 
و را لفت؟» 
م7 ۱ ۳ ی ۲ 
بلد؛ مین را لفت ؛ لف تک دارن شا چیزی / دارد. 
ری اه ۳ ۱ 
پدربزرف . قاس بء فاب‌های روی دوار انداخت و زر لب لفت: « نطور او چر بوده 
جک رم ۱۹ ۳ 
است؟ چ چیزی / دارد؟» بعد. رو بم امیم لرد و پرسیم: « نلفت ل باز تم ی اید؟» 
/ سٌِ 
اج ور 7 ك م2 
پرربزرل . اه لش و لفت:« خرا ند بیاید | دوست دارم بدام لر چ چم دایم ؟» 


رت 7 


چنرروژ از آنن ماحرا لست. عصر یف بوذ. بادانن بء اداعی می‌بادید. اس و پدربزر. 

ود 2 7۹ ی و 
ان تسس لودند. پرریزر , قایب ی 7 را روی مبر لذاشت و سرلرم مر لردرن ان 
شر. امد ۳ روی صنر سستر بود و لتاب «داستان‌های شاهنام.ی دوس » را 

۱ ک سم / . ۱ وس 
می‌خواند. ه. جا سالت بود. نألبان. اه اصد بء خابان افناد. همان مرد بلند قم. پشت 
شوم پرززلن مخاژه اسساده ود . 

ی نز ی تم 
امد با وان , ول خی ارام لفت: «پرربزرف | پرربزرك ا هان مد.» 
/ مه 7 8 
ر این هام . مرد. دستیره‌ی در را حرخاند و وارد دگان شد. اطنری زد و سلام لرد. پدربزرف 
و ۳ ۱ ۴ 
ل ب او خیره شده لود, جوا سلاعش را داد و لفت: «بفرمایسد. چپزی عی خواستیر؟» 
نم ۳ ِ 

0 پرریرت: برای او صندل لزاشت و لفت: «بفرمایم ی سینیر.» 

مرد. دی صندل ۷۳ لسف چرعی ان را بالرد وکاعذ چارلوش حوش دنل از ان 
رون آوزد. 

رو یکاعذ. نوشتر شده بود: «یا صاحب الرمان 1 امد قال رجف .ِ« 

یر را ِ مزگزاشت 0 : «سن. , خوش نیس سم دای رای حودم 
کارهای 27 ۰ این 3 ِِ« س است.» 

س_ اشاره ب ار ارت : «با با سر ۳ ی‌دوانی کوای ‌ بوشیر؟» 

اد ۳ ان چنان مشول تاش و غرق فر 7 ان نوشتم رنه میرن هآ 
مرچ هگام از مغاژه خارج شد. 

چم # یز 

تالمان. اس لفت:«پدربزر...!» 

پرربزرط از جا بلنم شم و بء طرف بیردن . روان شد. 

م ی 2 
مرد. رتتد بود. بادانن م بند آمره بود و ابرها ۵ اسان دا ترل می‌لردند. 


|۱7 


۱۰ 
ار 


6 امید از تمیز کردن قاپ‌ها بسیار لت می‌برد. 
6۶ صبح یکی از روزهاء رهگذری پشت شیشه‌ی مغازه ایستاد. 


ی مرو ۳ 1۰ , 2 
۴ مرد خوش‌نویس, تابلویی به مغازه‌ی پدربزرگ هدیه کرد. 


روز اولی که امید» مرد رهگذر را دید» چند قاب فروخته بود؟ 

به‌نظر مرد رهگذر» مغازه‌ی پدربزرگ چه چیزی کم داشت؟ 

چرا پدربزرگ و امید متوجه رفتن مرد از مغازه نشدند؟ 

وقتی امید مرد رهگذر را دوباره دید» گفت: «پدر بزرگ! پدربزرگ! همان مرد.» 


به‌نظر شما چرا امید» پدربزرگ را دوبار صدا زد؟ 


من. خوش نویس هستم. 
(4 خوش نویس, یعنی کسی که با خط خوش می‌نویسد. 

جلال آل احمد. داستان نویس معروف معاصرء داستان‌های خوبی نوشت. 
47 داستان نوس یعنی کسی که داستان می‌نویسد. 

نمایشنامه‌نویس: یعنی کسی که متن نمایشنامه را می‌نویسد. 


۰ 


تصویرخوانی و صندلی صمیمیت 


ار 


۵0 
*6خوب دیدن: تصویرها را با دقت ببینید و به جزتیات آن توجه کنید. 
0۰ اند یهمیذ ره برای درک ارباط میان لجزای تصویرهاء عکز کنید ومطالیی را که از تضویر برداشنک کردمایده در ذهن خود عرور کیید 
9۰ یافتن: پس از درک محتوا و ارتباط میان اجزای تصاویر, تفاوت‌ها و شباهت‌های آن دو را مشخص کنید. 
۰ گفتن: هر وقت آماده شدید روي صندلی معلم بنشینید و دربار‌ی تفاوت‌ها و شباهت‌های تشخیص داده شده برای دوستنتان 


بال د بال پرنوهای خوب 


مش پای او ۱ بسسو از 
فان م۰ بان نو یار 


نا ی‌اید. برده‌ها از خاندها 


مرغ‌های ند و پر ند م 


0 سوار سبز بوش 
شال از پروان ها مر ددی صِ 


ار با ان . پل می‌زند 
بر سر هر شاضا یگ می‌زند 


ات۵( یج 
ما مر 


0 
از مان برده‌ها بر می‌لشنر 


شاعر چه ویژگی‌هایی برای« سوار سبزپوش» بیان کرده است؟ 


|6۵ مطور شاعر از « فوّاره‌ی گنجشک‌ها » چیست؟ 


شعر را در گروه‌های دو نفره هم صدا ( هم نواء هم آوا) بخوانید ( هم‌خوانی کنید) . 


۱۰۶ 
اِ 


۱ صم صم کم ۱ ٍ 
حاعت. ترسمن ست بلل, ان است ل اسان . بتوانه در برامرخوادتث و رح ها 
سا مر ۰ 3 ۴ صم 
و دشواری ها استادل لنم.. از مشلارت راسه و داه‌های مناسب بر دک م ابا را 
دس 
ست وح<و لند. 
3۳ رن ی ر 
زس. گاه ن شا زاپستر ست لر سار پستریرن است. اسی کم ان هام رانتدل 
۱ کپ« رن 7۳ و 
ازسرعمت 0 ار انداده ی‌برهیرد. سی ل ار دوسش و رای 3 بران خوددادی عی‌لند, 
ان ل خود را از کان‌های نااسن وخظرناف. دور عی لنب, نز تا نرسو سست ل جاع و 
س خوانده عی‌شود. 
ار ره ۲ یم 
جاع. سی اس از خظر و عافض تکارهای به بترسم؛ ول دست و پای خود را 1 
گًِ و۳ مر ۱ و۳ 
شنم و با مال متائت و اراعش. برای دویادوی با حطر. چاده‌جوی لند. 
سرباژی ل در دی رد وطفی حود را ایام ی‌دهد. جاع ای اسان شردتی 
ن 7 3 -ِ ۳ ۹ ۰ 3 
لر در سعل‌های اش قرو ی‌رود تا جان نوع خود را کات دهد تجاع است. سرداد 
4 و۳ ۰ تس ۰ ۰ 
لشلر یک با نفبر و جات مان عقبتیق عی‌دهد و سباه حود را از حظر می‌دهاند. 
ِ" 3 یب ۱ 
آیر ناپستر و تلوهیره است. این است لد اشان. ودلیل بترسه یا از ترس . 


۳ ی یه ۰ 
تست مر و هر را از دست رهد. 


7 رح دهد و. . . 
0 ۰ 
2 لور افراد., نسو حسننر و هرلز در زنل بر موثقت مب رس 
ٍ-- 
موففت ها . هم پر شجاعت نیازمنم .گاهکادی دا آغاز ی ثم وتا مسیدن 
کم ۳ 5 7 ۱ 
چنم رار سلست ی خوبم . ار بر ۱۳ تم سر 1 و 
دا برای رسبدن بپیروددی ادامء دهد. شهاع اسمت. 
0 ‌ ۰ ۰ هِِ ۰ 2 0 او رون 
رشری ال زس‌های نادرست., درل دنادای است . ضی از تاربل ی نز سنم 
5 2 و 2 
و شب وتاربل ر بر از پدیده‌های سنا می‌دانند. 


صم ۹ ی ّ ی ۰ :۰ 
ابا برای عا اثقاق افتاده است ل از چیزی در تادبل برس امّا وتق حراع را ۹ 


3 ی ۲ ۰ 


بر . سای ودسان ي‌رسند. د حال نید اند ی دارو و رج رای . سلامت 
صم 0 گم ۱ ۳ ۰ / ۳ 
اپبا را مین عی‌لند. حنره بر رس‌های دروغین گام ان بر مت حاعت است. 
۰ ۰ ۲ ۲ 1 تم 
اسان‌ها. ادن بر جات و تررت سل » بم تجاعت دطری ش نازمند هسیئر ؛ 
۰ کم صحم ۰ و ۰ کم 
عاعش 0 ان « جاعت احلاقی » عی‌لوبند. 
1 وم صم کم ۲ م سم ۱ 
عاعت احلاق . ان است لد مرف راست و درست بلوتيم و د دفاع از ان فراکار و 
۹ ی منز 2 ۱ ‌ 
ترس پاش دار چیز یآ ای تدای .ليم یدنم 


هی تا متا با کاهش و اندک تغییر 


6۶ کسی که از عاقبت کارها نترسه شجاع است. 


0۰ در این روزگار به شجاعت و قدرت بدنی نیازمندیم. 


رز شحاعت نترسیدن از تمام حوادث و رنج‌هاست. 


گام اول به سمت شجاعت چیست؟ 

8 آبا شجاعت با نترسیدن یکی است؟ دلیلی از متن بیاورید تا این موضوع را تأیید کند. 

7 مثالی از درس بیان کنید که نشان دهد مسئولیت‌پذیری شجاعت است. 

3 به‌نظر نو پسنده سردار لشکری که با تدبیر فرمان عقب‌نشینی می‌دهد» شحاع اه آنا شم 


با نظر او موافقید؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید. 


به نمونه‌های زیر توجه کنید: 
4 راه + مناسب 2 راه مناسب 
4 مکان + ناامن / خطرناک - مکان ناامن یا خطرناک 
۹ شجاعت + اخلاقی < شجاعت اخلاقی 
۹ لانه + زیبا < لانه‌ی زیبا 


حالا با توجه به نمودار زیر در گروه. گفت‌وگو کنید. 


6 پرسش‌ها 
داستان با چه جمله‌هایی آغاز شده بود؟ 

این داستان در چه مکان‌هایی اتفاق افتاده است؟ 

هنگام شکستن هیزم‌ها توسط هیزم شکن, مردی که به دنبال او بود. چه می‌گفت؟ 

هیزم شکن چه تصوری درباره‌ی مرد بیکار داشت؟ 

3 چرا مرد بیکار از هیزم‌شکن تقاضای مزد کرد؟ 

چرا مرد بیکار, هیزم شکن را نزد قاضی برد؟ 

قاضی پس از شنیدن سخنان آن مرد. از هیزم شکن خواست تا چه چیزی را به او بدهد؟ 
پس از آنکه قاضی سکه‌ها را بر زمين ریخت. مرد بیکار چه گفت؟ 

قاضی در پاسخ به پرسش مرد بیکار که چرا به جای سکه باید صدای سکه نصیب او شود. 
محتوای این داستان, با کدام ضرب‌المثل, تناسب ندارد؟ 

الف) برو کار می‌کن» مگو چیست کار. 

([ ]ب) مُزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

( ) ج) از کوزه همان بُرون تراود که در اوست. 


[ ) د) نابرده رنج» گنج میشر نمی‌شود. 


3 حطوو بسام 


حارج ارم دوکاج روسرنر. ‏ ميت 
ص 
سالبان ان رهلزران تس 
۳ دد ۶ بو( ده دوسمت ی دیدند 
وی از روذهای پاییزی 
سس ۲ 
در دلبار و تانیادی باد 
ك_ ۲ 
بل اذکاج ها بر خود لرزیر 
82 شد و روی دلری اناد 
۳ : «ا ی آشنا گ 2 
ديشهايم ۳ رجات 
چند روزی . مم 7 ۳1 
و ۱ 
کاج سای لفتت 5 ۱ > 


«دوسق را گرم از باد. 


شابد این تتاق م, دوذی 
تالبان از برای س افناد.» 
مینیب گوش باد «صید 
باد. آرام شد. ملم شر 
کاج سب دیده‌ی ما 7 
۳ و سالم شد. 
مره یکاج ها. فرو مخت 


داز ها رش می‌زدنه اسان 


اس بادان رساند و چندی بعر 


ده ما نام بافت «گاستان» 1 


6۶ باد وقتی دید که ریشه‌های کاج از خاک بیرون هستند» آرام شد. 
۶ دو کاج. سال‌های سال با هم دوست بودند. 


یز : : : 
۰« در یک روز پاییزیی باد شدیدی وزید. 


چرا کاج آسیب‌دیده از همسایه‌اش خواست چندروزی او را تحمّل کند؟ 
کاج همسایه در پاسخ به درخواست کمک دوستش چه گفت؟ 
ده» چگونه به کاجستان تبدیل شد؟ 


با توجه به تصویر پایان شعر اگر کاج همسایه دوستی را از یاد می‌برد چه اتفاق‌هایی 


67 چو / چون: یعنی ماننده مثل» هماننده همچون. 
شما را چون برادر خود می‌دانم.(مثل مانند) 
۵ آن دو را چون دو دوست می‌دیدند.(ماننده منل) 
پ67 چو | چون: بعنی به دلیل» به سبب زیر وقتی که. 
چون باران می‌آمده خیس شده بود. (به دلیل اينکه/ چون که) 


به مدرسه می‌روم» چون یادگیری را دوست دارم. (به دلیل اينکه» زیرا که) 


( و 


روزی از روزها» پیرمردی به نوه‌اش گفت: «من دیگر 
پیر شده‌ام و9 تا را زاین از عمرم باقی نمانده است. دلم 
می‌خواهد پس از مرگم ثروتم به تو برسد؛ اما پیش از 
آنکه این ثروت مال تو شود باید راز زندگی را پیدا کنی 


و برایم بیاوری.» 


پسرک پرسید: «امّا پدربزرگ برای یافتن آن» کجا را باید بگردم؟» 

پدربزرگ جواب داد: «راز زندگی زیر این آسمان بزرگ است. تو آن را زیر همین آسمان 
بزرگ پیدا می کنی.* 

پسرک راه سفر را در پیش گرفت. ابتدا او در سر راه خود. یک خودرو دید. 

از خودرو پرسید: «آیا در مسیری که می‌آمدی از کنار راز زندگی عبور کردی؟» 

خودرو جواب داد: «نه, من هرگز از کنار راز زندگی عبور نکرده‌ام؛ اما چیزی هست که 
باید به تو بگویم: این مهم نیست که چند کیلومتر راه طی می‌کنی بلکه باید هميشه این را 
به یاد داشته باشی که از کجا آمده‌ای.» 


پسرک از خودرو تشکر کرد و راهش را ادامه داد و عاقبت به یک درخت رسید. 

پرسید: «آيا از آن بالا می‌توانی راز زندگی را بیینی؟» 

درخت جواب داد: «من از این بالا می‌توانم نوک شاخه‌های درختان بلوط را ببینم؛ اما می‌خواهم 
نصیحتی به تو بکنم.» 

پسرک گفت: «خواهش می‌کنم» بفرمایید. من به نصیحت‌های خوب. احتیاج دارم.» 

درخت گفت: «تو باید از محکم بودن ریشه‌هایت در زیر زمین مطمئن شوی وگرنه» در برابر کمترین 
وزش باده بلافاصله سرنگون خواهی شد.» 

پسرک» در ادامه‌ی سفرش با کشاورزی که در مزرعه‌ای کار می‌کرد» روبه رو شد. کشاورز گفت: «به 
نظر می‌رسد چیزی گم کرده‌ای؟» 

پسرک نگاهی به دور و برش کرد و جواب داد: «من در جست‌و جوی راز زندگی هستم.» 

کشاورز گفت: «تو در اینجا راز زندگی را پیدا نمی‌کنی.» 

پسرک پرسید: «آیا شما خبر دارید که کجا را باید جست‌وجو کنم؟» 

کشاورز چانه‌اش را خاراند و جواب داد: «مطمئن نیستم. اما اگر فکری به خاطرت رسیده است بهتر 
است آن را مانند بذری که در زمین کاشته می‌شود. تصور کنی. بذر را بکار و آن را مراقبت کن. طولی 
نمی‌کشد که رشد می‌کند و محصولش را برداشت می‌کنی.» 

پسرک از شنیدن حرف‌های کشاورز کمی گیج شد و سپس به راهش ادامه داد. 

پس از پیمودن مسافتی» به میدان یک شهر رسید که گروهی در حال اجرای موسیقی بودند. 

پسرک از یکی از ویولن‌ها پرسید: «ایا تا به حال شنیده‌اید که خواننده‌ای» ترانه‌ی راز زندگی را خوانده 
باشد؟» 

ویولن جواب دادد «نء نشنيدهام؛ اما احساس می‌کنم اين راز باید جایی باشده وگرنه چگونه من که 
فقط از یک تکه چوب با چهار سیم ساخته شده‌ام» می‌توانم آهنگ‌هایی چنین زیبا به وجود بیاورم؟» 

حرف‌های ویولن به دل پسرک نشست. او به جست‌وجویش ادامه داد تا آنکه به ساحل رسید و روی 
ماسه‌ها نشست و به دریا خیره شد. 

دربا گفت: «سختی‌های زندگی را هم مانند امواج دریا بدان که عمر کوتاهی دارند و سرانجام روزی 
به پایان می‌رسند.» 


پسرک به جست و جویش ادامه داد و عاقبت با یک لاک‌پشت روبه‌رو شد. 

پسرک گفت: «من به دنبال راز زندگی هستم.» 

لاک‌پشت گفت: «زمان را ... از دست ... نده ... . چیزی را که به دنبالش هستی... پیدا می‌کنی.» 

پسرک به خانه برگشت و روی تخت دراز کشید و به سقف اتاق خیره شد. 

تخت از او پرسید: «روز خوبی نداشتی, مگرنه؟» 

پسرک جواب داد: «حق با توست.» 

تخت گفت: «کمی استراحت کن. هیچ کس تا به حال از کمی استراحت کردن» ضرر نکرده است.» 

پسرک برای مذتی کوتاه خوابید. وقتی بیدار شد. دست و صورتش را ثست و دوباره به راه افتاد تا 
به چست و جویش ادامه دهد. او با پای پیاده رفت و رفت. تا اینکه به یک حصار رسید. پسرک به حصار 
تکیه داد و گفت: «من باید راز زندگی را پیدا بکنم.» 

حصار گفت: «راز زندگی که فقط یک چیز نیست. به من نگاه کن! هر کدام از این تکه‌های چوب به 
تنهایی آرزشی ندارند؛ آما وقتی در کنار هم قرار می‌گیرنده یک حصار پر پیچ و خم می‌سازند که تا هر جا 


هم ادامه داشته باشند باز باهم هستند.» 


سر انجام او یک مرد جوان شد... اما هنوز به جست‌وجویش ادامه می‌داد. 

او پیش پدربزرگش رفت و گفت: «من همه جای دنیا را جست و جو کردم. من همه‌ی قازه‌های دنیا را زیر پا 
گذاشتم. با افراد بسیاری آشنا شدم. خبلی چیزها یاد گرفتم؛ اما راز زندگی را پیدا نکردم» 

پدربزرگ جواب داد: «اما توء راز زندگی را پیدا کرده‌ای. همین سفرت خودش راز زندگی بود. در 
این سفر, تو تمام چیزهایی را که برای لذت بردن از یک زندگی ارزشمند و پربار لازم است به دست 


آورده‌ای!» 


مرد جوان. لبخندی زد. 
پبرمرد گفت: « اکنون همه ی ثروت من» ثروت توست.؟ آن وقت» 
«آری» ثروت من زیر این آسمان بزرگ است. زیر این آسمان بزرگ.» 


3 ترور رومین» ترجمه‌ی مجید عمیق 


کدام مل با محتوای داستان هم‌خوانی دارد؟ 

[ ] الف) هر کسی را بهر کاری ساختند. 

[ ] ب) هر که بامش بیش برفش بیشتر. 

[] پ) نابرده رنج» گنج میشر نمی‌شود. 

[ )ت) درخت تو گر بار داش بگیرد .... به زیر آوری» چرخ نیلوفری را 

به نظر شما ثروت پدربزرگ چه بود؟ 

منظور حصار از اينکه گفت: «راز زندگی فقط یک چیز نیست» چه بود؟ 

در این داستان» پسر با چه کسانی دیدار کرد و هرکدام چه پندی به او دادند؟ 


6۳۳ 


پادشاهی با غلامی در کشتی نشست و غلام. هرگز دریا ندیده بود و محنت کشتی نیازموده 
گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد؛ چندان که ملاطفت کردند» آرام نمی‌گرفت و ملک 
دهی» من او را به طریقی. خامش گردانم.» 

گفت: «غایت لطف و کرم باشد.» 

بفرمود تا غلام به دریا انداختند. 

باری چند. غوطه خورد؛ جامه‌اش گرفتند و سوی کشتی آوردند. به دو دست در سکان کشتی 
آویخت. چون بر آمد. به گوشه‌ای بنشست و آرام یافت. 
ملک را پسندیده آمد» گفت: « در این چه حکمت بود؟» 
گفت: «اول محنت غرقه شدن» نجشیده بود و قدر سلامت کشتی نمی‌دانست.» 


««] سعدی»«گلستان » باب اوّل «در سیرت پادشاهان». 


43 پس از گفت و گو درباره‌ی مثل‌های زیر مشخص کنید» مفهوم حکایت با کدام ضرب المَنّل‌های 


زیر» تناسب دارد؟ 
[ ]از هر دست بدهی از همان دست هم می‌گیری. ([ )هرکه بامش بیش, برفش بیشتر. 
[ ) قدر عافیت» کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. ([ ) خواستن» توانستن است. 


ار ت99 


4 درس شانزدهم: وقتی بوعلی کودک بود 
درس هفدهم: کار و تلاش 


۱۳۲ 
تا 


شوهر پربان, دست ستارم, سر نانوانن خود راک تازه از ستز 
ماس ِِ ور, در دست داشت و خراونه را بر خاطرسودی ۳ 
رده ‌فت: + «یتک ۳ ان رمّت الی زر 
ک رگد 7( ۰ » دآ نگاه ب اثاق جر 
اشاره ۹ افزود: «صین از هار سپیدوزم, سم در کناب 9 ۳ 


باید بروم و بم پرکش‌هایش پا دم .» 


کم ۳ 

ستاده بء سمای #سرش عبدالد. خره شر و لفت: «جرا با سین این انراره سر کل 

1 7 : ۱ مد هن 
ی‌ذلی؟ بایه لذارم بیش بم بازی برود. ادف اند ب لء حام مسر شود. مُاز را م یادش 
ی دم .» 

ْ 2 7 0 

عبهالتّد . بضندی زد و لفت: «هم ی‌دانند لر لو مادم کت 4سا ام 
این سس مس هن من را یر خود مس و آموزگارش نکن 7 
از تورث .یا رخ‌های فراوات دا نادیده بگرم می نوا وگ از ینس : رم 
در توانان . فرصت دما شآرن دا نامگ بر صین چیزی بياموزم. ید برای شآموزگادی 
بیاویم .» 

این جر نی است؟آموژگار برای چد؟ اوتازه الفبا و چند سوره از فرآن را [موضت است . 

ِ ۰ ۰ ر س‌ 7 ِ 

-بائوی مرن! او .گایش از رن حرف‌هاگزشند. دم ايرن مت گ ماد بودی . اه خراندن 

۰ شاد مش 2 . تج نم وه 
و دوشن پاسی داب خوی وا هت و ب. اموحش مران پرداخت. اللون می‌لوید «معی 

: صم تم بٍِ_ ۰ بصم 
رو وازه‌ها چست؟ ۳ تباید معی این ایا رال ی رام بدام؟ باید مق مان ر ب مرن 
بىاموزی!» 
« ۱ ۲ 7 و تن 

اک موق از دیدگان ستاده. رو رت و لفت: «ای خدای بزرل. این پسرلب 

تااسن سن. در ان ردو سر ماهت راه چنه سالم را ورن است؟ منک باوه نیم . طند برای 


دلخرشش من این سفتانن دا میگون؟» 


هرلز, چنین نست ؛ شاید. این بمادی نالبای و دللستل ی انداژ‌ی صین ب شا. 
صمب #) و سوت حرت آود او شده باشب اما کشت دارد. 
‌/ ۱ ۱ ی 8 
درحال ل داذءهای اف // دیدگان بمچره‌ی دنك سناده. مرو می‌چلید. با سلفتی 
پرسید: «جرطور بمادی س. سب ابر هد پشرفت صیر شده است؟» 
۱ / یم و ۱ 
عیر‌التر رخاست و تا ب ببردن اثلثر و لفت :« هفّام یک بر سذارش طبیب . 1 
را از بش تب تقد پم ده دض تک میک چنی از ماارش دور باشد, از طیب 
پرسبه: «جا اف به بالعن ملامم ردم ِ« 
۰ : ۰ ن ۰ 
طیب پا داد: «چون او مار است دا رش اومانی .من است. نو بمارشری.» 
۱ 0 ئ 
دوباده. تین برسیه: «چا مادم مار شرم؟ و چلوز ی نواند مرا 3 بهار لندر؟» 
۱ ی 
یت حرت زده ی لوسیم با با های ساده و لو ار او را ارام لیر .اما 1 
دست دار شود. 
ف ور سم _ م2 
طبیب, ی انریشیم و لفت:«برای شناخش بمامی‌ها و دسا نآنا. بایه سال‌ها عم 
ی و مر ۳ کج یرم تن 
تا ی 
این اس ان بر ده مان کین دطلیه او ورس 
«پسنآر من هم در هد چیز خرب گم و دش نوزم , بماری‌ها را ی‌شنام؟» 
پزیکب ً زو لد پا داد:« (آری جام!» 
-آنن وت الر مادم بمار شد. ی توا او اسان 5۸7 


- ای مردندم ,چنین است . نو سیار باهوش و لگاوی و الر بلوشش . دا نمی بزرف و 


۹ : ۱ ۳ ۱ ۱ 
پزصلی نامرار خواهی شد. امّا التونن اسوده خاطر باش. چورن ماد بر زودی سنا ی‌یابد. هر 
و ۳ کم 
کم کم 2 ۰ ۰ 
بمادی و دردی دوده‌ای دارد لء باير بلزرد. ما لوکش خود را می ثم و از خراون یاری ی جوم . 
من 
3 ِ و تک ۰ 
می‌شودکاری یم ت دبطر مادم بمار سود و من از او دور مام؟ 
ی ۱ و ۱ ۱ . 
طیب با ی تاعل . بح داد: « ال طیب ماهری ضدی , حواعی داسمت ورزندم.» 
ِ ۱ و مر 
نایک عبداشُ. این رویداد را عل ی لرد. ستاده با گجان. ۴ بر دهار او دوخند 
۳ 7 ۲ : ۰ ا ۳ ورد 
تور و از سین این ماجراها. دم ب دم حالش سود می‌یافت . عبدا رگ منوج این دلرلول 
شادی اژیسن شده بود. دوبارم لنار سزش سست و ادام داد:<« اری. بالوی من. 
ِ من تس .۲ ٩‏ ۱ 
از ان ثمان. لون سین باه خود را بافتر. سب و روز ی‌شناسر و دست از خواندن. 
کر 32 بری‌دارد. و ار کت 3 ۲ بشگار او بر سون امدهام . مر وک ردن 
و پا برش‌های ی ری 7 را دادن . تا منت :3 وان می‌خواهد. راید هرح زود از 
استادان. بای جوم .» 
ضبن ۸ ره ج ۲ ۱ 
ستاده ل از شادی و گجان. ارام و ار از لف داده لود. لفت: «یرورگارا: از چم بای ها 
4 ض ی ۱ ۳ : 
و لطفی لو سباس لرابم و لو را و و ۷ شرذندی دای ۳ ما .شیده‌ای . ای حدای 


چربان. این فرزند خوب و دانا دا برای ما حفط فرماا» 


ی از کتاب « مرد هزار ساله» رضا حخت. با کاهش. تغییر و افزایش 


6 حسین با شنیدن پاسخ‌های ساده. آرام می‌شد. 


6 طبیب می‌کوشید با پاسخ‌های ساده و کودکانه او را آرام کند. 


ی ۰ ۳۹ ۷ ۰ ۳3 ی 
۶ تلاش حسین. حتی در زمان بیماری مادر هم» چشمگیر بود. 


0 طبیب سرآغاز دانایی را در چه چیزی می‌دانست؟ 

69 به نظر عبدالله» چرا بیماری مادر باعث پیشرفت حیرت‌آور حسین شد؟ 

8 با توجه به متن درس حسین چه شخصیتی داشت؟ عبارتی از متن بیان کنید که نظر شما 
زا تست کت 

3 منظور از جمله‌ی زیر چیست؟ 


«هر بیماری و دردی دوره‌ای دارد که باید بگذرد.» 


در درس‌های پیش درباره‌ی اهمّیت «خوب گوش دادن» مطالبی آموختیم. 

اکنون با یکی دیگر از راه‌های دانش‌اندوزی و یادگیری آشنا می‌شویم. 

دیدن نگاه کردن و به ویژه «خوب دیدن» گام بسیار مهمّی برای آشنا شدن با پدیده‌ها و 
رسیدن به دانایی است. ببينیم و در دیده‌ها دقت کنیم. شناخت ما دقیق‌تر و کامل‌تر می‌شود. 
در درس اوّل هم آموختیم که با دقت درآفرینش خدای بزرگ وخوب دیدن» درک و فهم بهتری 


۱ شنیدن. کی بود مانند دیدن؟ 


تصویرخوانی و صندلی صمیمیت 


0 خوب دیدن: تصویر را با دقت ببینید و به جزئیات آن توجّه کنید. 

*((6) اند یشیدن: برای درک ارتباط میان اجزای تصویرء فکر کنید و مطلبی را که از آن برداشت کره‌ای, در ذهن خود مرور 
کل 

۰ رافت» ۰ از درک مد ۰ هش ۲ 

۶ یافتن: پس از در محتوا موضوع صحبت خود را مشخص کنید. 

9۰ گفتن: هر وقت آماده شدید. روی صندلی شام بنشینید و درباره‌ی موضوع انتخاب شده برای دوستانتان صحبت کنید. 


0۰ سنجیدن: نظرتان را در مورد شنیده‌ها در سه بخش بیان کنید : 


8 الف: بیان بخش‌های خوب #6 ب: اشاره به کاستی‌ها #6 پ: پيشنهادها 


چیه نم ۱ ی ۱ 
جرا شد بل مر از لوهصار که ار 
گم 1 ۱ سم 
پدزی, چشییگفت باستلبسفت: ‏ «لرملرده.دال‌ده.ای‌تیبضت!» 
کی 3 ۱ ۱ > 
لران ره دل کت سم زدرش سبلی و لفت: «دور ای پسرم 
ال سم تم ۰ ۳ ی 
نیم از رن زوراامای ای وک بش نوتم ز جای؟» 
۱ ۰ ِ سس نی 
نز چد, از بات یلیر نشرو پر لندن در استاد و ارام لرد. 
ً و اپ 
ی لند و کاویر و لش مود ۱[ 
یز ۱ ۲ ۰ م 
برو کارلر پاش و امووار لر از باس جر مرلب. تایه بم بار 


رات پایدادی است. در گارها شور ۴ م9 لو دشواره) 


ّ محمدتقی بهار (ملک الشعرا) 


۳ ات ۰ 
خوانش و فهم نك 


در متن شعره « چشمه » و «سنگ» با چه ویژگی‌هایی توصیف شدهاند؟ 


خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟ 


پم را دب ۹ دید مودی 
کم 
ز هر لردی. 2 اتادی از راه 
ط 3 ۱ 
چنان طرفند باه 2 در سل 
مم کم 
ح راید سس خوناب وناز 
تم 
رواست معا و مردم رهلزارتر 
هه چم 
9 سوده این با تراد ر 
۳ رن 
لطفت : («از سور لت لوی با مور 
کم 
سعتر با لس ما را سم و کار 
را اس راضت‌هاست ژس رع 
۳ 
لت واره بابد کامکادی 


۰ 
مرو رای لء پاست را بندند 


کم 
1 ۱ ی ۳ عی‌لرد ذودی 


وان 7 7 . هر دم دی 


ز هر بادی. پریمی چون ب رکاه 


م2 تم 
ک فا کشت از هرا لس . جز از خویش 


جرا فارغ از عک سلمان؟ 
ور در سفره‌ی ما. هر چ خواحی 
قام مر خود با باه بردن 
مبادا مر مسرت پا کذادند 


سازاد از رای ۴ جان رل 


(موران دا , قاعت حوش م از سور 


ک خود, 2 توت دایم ۹ انبار 
س این پای نب ص رک » 


ز مور موز ۳ بردبادی 


)/م ۲ 
من کار یک هشاران ۳ 


ره امروز را مسبار مدا 


۱ ٩ 
لء شد پیرایری بیری. رای‎ 


ی پروین اعتصامی 


0۰ بار سنگین» پشت مور ر خمیده کرده بود. 
۶ حضرت سلیمان رفتار مورچه را تحسین کرد. 


یب و ۳۹ 
مورچه. بردبار و قانع بود. 


وقتی سلیمان مور را دید. مور به چه کاری مشغول بود؟ 
هر یک از بیت‌های زیر از زبان کدام یک از شخصیت‌های داستان بیان شده است؟ 
۵ به تندی گفت: «کای مسکین نادان چرایی فارغ از ملک سلیمان؟» 
ه بگفت: «از سور» کمتر گوی با مور که موران را قناعت خوش‌تر از سور» 
به‌نظر شما چگونه «جوانی» می‌تواند «پیرایه‌ی پیری» باشد؟ 


منظور مور از بیان «مرا امید راحت‌هاست زین رنج» چیست؟ 


پر ترتیب وازه‌ها در جمله 
به ترتیب قرارگرفتن واژه‌ها در جمله‌های زیر توجه کنید : 
7 سلیمان در راهی» موری دید. 8 از هر گردی از را بیرون می‌افتاد. 


7 آن چنان» راه سعی در پیش گرفت. ‏ از اين را به قصر پادشاهی بی. 


اکنون ترتیب قرار گرفتن همان واژهها را در حالت شعر ببنید. 


7 به راهی در» سلیمان دید موری 7 ز هر گردی» برون افتادی از راه 
7 چنان بگرفته راه سعی در پیش 7 بیا زین ره به قصر پادشاهی 


همان گونه که در این نمونه‌ها دیدید در شعرء جای واژه‌ها تغییر کرده است. یعنی نظم و 


ترتیبی که در نوشته‌ی عادی داشتند. در شعر رعایت نشده است. 


ترتیب ساده‌ی قرار گرفتن واژه‌هاء در نثر» مانند نمونه‌ی زیر است. 


۳ > -- ۳ - 


اما در شعر ترتیب قرار گرفتن واژه‌هاء دگرگون می‌شود: 


به طور متال: 


تا الا لا ۳ 


ره داستان درس «کار و تلاش» را به صورت نمایش در کلاس اجرا کنید. برای اجرای 
مناسب و جذاب‌تر لازم است به نکات زیر توجه شود: 


6۶۰ صحنه پردازی: فضای مناسب برای اجرا و تناسب آن با محتواء طزاحی شود. 

5 انتخاب نقش: پس از بررسی و بازخوانی داستان, یکی از شخصیت‌ها را انتخاب کنید. 
۶ اجرای نمایش: پس از تعیین نقش, هر فردی با رعایت ویژگی‌های شخصیت مورد 
نظرء مسئولیت خود را به نمایش می‌گذارد. 

6 نقد و بررسی: پس از پایان نمایش, درباره‌ی چگونگی اجرای نقش هر فرده در گروه 


بحث و گفت‌و گو شود و سرانحام جمع‌بندی مباحث» ارائه کوش 


ریحانه. دختر حسین خوارزمی و شاگرد 
ابوریحان بیرونی» می‌گوید: «سال‌ها آرزویم 
بود که دوباره چهره‌ی زیبای معلمم را ببینم؛ در 
برابرش, با احترام» بنشینم و پاسخ پرسش‌هایم 


را از زبان او بشنوم. در آن هنگام» چهارده ساله 


# 
, ۱ ك1 9 5 ۸ ۳ #/ ۸ ۳ 
۰ ی نود ۳ ۱ 
۹ ۳ 4 ۳ 
: ۵ ۳ / 
۳ ۱ 0 ‌ 1 
2 
ی 
و 
م۳۹ ِ- 
بصن 1 ۹ 
ی 1 3 2 
نت ‌ ۳ +7۳ 4« ۰ 
۳ 7 
+ ۵ ‌ 0 0 ۳ 7 ۳ 7 
۰ ۳۹ 
۹ 9 ی ِ# ۳ ِ ۸ 
نت ۰ ۲ 5 ۳ و تب ن 
۹ َ# 
5 ۲ ِ ۹ #4 
۳۳۳۹ 2 4 مد 
ود ۹ ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۳۹ 1 ۰ 5 
مت ب ِ سین * 
که رت مر . ان 
تا ی هس ار مین 
ِ یت سور ۳ ۰ ره 
هب ۳ بت ٍِ ‌ ی 9 نت 
ِ ‌ سوه : تور مه #- ۳ .۰ 


بودم. مذّت‌ها از آن زمان می‌گذرد. اینک پس از سال‌ها در پیشگاه معلمم حضور یافتهام تا اگر قبول 
کند. از زندگانی و فراز و نشیب‌های آن, برایم بگوید و مرا آگاه سازد که چگونه به این جایگاه با ارزش 
رسیده است؟» 

ابوریحان در پاسخ شاگردش, ریحانه. می‌گوید: «پدر و مادرم که رحمت حق بر آنان باده شوق 
آموختن را در من به وجود آورده بودند. در شش سالگی به مکتب رفتم. در آنجا خواندن و نوشتن یاد 
گرفتم و سوره‌های کوچک قرآن را از برکردم. نخستین روز درسء برایم بسیار شیرین و خاطره‌انگیز بود. 

مادرم» مهرانهه پس از آنکه بهترین لباس را بر من پوشاند. مرا از زیر قرآن گذراند. پدرم» استاد 
احمد» دستم را گرفت و مرا تا مکتب‌خانه» همراهی کرد. در طول راه. آداب رو به رو شدن با معلم را 
به من آموخت. 

مکتب‌دار که پدرم را می‌شناخت با شنیدن صدای او از جای برخاست. جلوآمد و با او احوالپرسی 


برای من معیّن کرد. 


آن روز و آن نگاه‌های پر مهر معلم, هیچ‌گاه از نظرم دور نمی‌شود. هميشه هنگام نماز. برای 
چندکس دعا می‌کنم که یکی از آنان. نخستین آموزگارم در این مکتب است. درس او برای من 
زمزمه‌ی محبّت بود. اگرچه خیلی طول نکشید. اما بسیار اثرگذار و ماندگار بود. یک سال در آن 
مکتب ماندم و در آنجاه شوق یادگیری و علاقه‌ی من به مطالعه. بیشتر شد. 

پس از آنکه پدرم بر اثر بدگویی حسودان,» از دربار خوارزم‌شاه رانده شد؛ ناچار به روستایی بیرون 
از خوارزم رفتیم. مذتی از مکتب دور شدم؛ ولی پدرم معلم قرآن و حساب و هندسه‌ی من شد. تا 
آنکه به مکتب آنجا رفتم؛ مهارت خواندن, نوشتن و حساب کردن را آموختم. معلم مکتب خیلی برایم 
زحمت کشید و مرا با دانش اخترشناسی» ریاضی و حکمت آشنا کرد. او اجازه داد که از کتاب‌هایش 
تاکن کت ره کش تیم ها کاب واقی و رای ات ان تایه مرا ه بطالید: 
خودآموزی و یادگیری علاقه‌مند کردند. اما هميشه زندگی به یک حال نمی‌ماند و همواره به دلخواه 
ما نخواهد بود. زندگی مانند آسمان. گاهی آفتابی وگاهی ابری است. در یکی از همین روزها پدرم 
را از دست دادم. از آن پس, بخشی از وظایف پدر به عهده‌ی من گذاشته شد؛ ناگزیر نان‌آور خانه 
و یاور مادر شدم و در نوجوانی به جای پدر به کار کشاورزی روی آوردم و چرخ زندگی را گرداندم. 

شوق به آموزش و یادگیری, خاطره‌ی نخستین روز مدرسه, رفتار پسندیده‌ی اوّلین معلم 
و لطف خداوند» راهنمایم شدند. مردم کوچه و بازار آموزگارم و طبیعت کتابم شد؛ تمام تلاشم 
جست‌وجوی راز آفرینش و رسیدن به جایگاه ارجمند انسانی شد. 

در این راه پیش می‌رفتم و از همه‌کس» از همه‌جا و همه چیز می‌آموختم. هميشه چشم‌هایم 

برای دیدن و گوش‌هايم برای شنیدن, باز بود. برای کسب علم و معرفت. نزد بسیاری از بزرگان 
رفتم؛ شاگردی کردم؛ رنج‌ها کشیدم و چیزها آموختم. 

در سراسر عمرم, هیچ‌گاه در روز نخوابیده‌ام» هیچ روزی را جز نوروز و مهرگان» بدون کار 
نگذرانده‌ام. در هر نوبت به اندازه‌ی نیاز بدن و برای حفظ سلامتم» غذا خورده‌ام و هرگز پرخوری 
نکرده‌ام و دانستم که ما برای خوردن و خفتن آفریده نشده‌ایم. 

در سال ۴۰٩‏ قمری, سلطان محمود غزنوی عزم سفر به هند کرد و من نیز همراه او شدم 
و از این فرصت به دست آمده استفاده کردم و زبان مردم آن سرزمین را فراگرفتم. با عالمان و 
مردم عادی آن دیار گفت وگو کردم و در اين گفت‌وگوها توانستم بخشی از فرهنگ و تمدن ایران 
را به آنان بشناسانم. من از آن زمان که خود را شناخته‌ام. هیچ گفته يا نوشته‌ای را بدون تحقیق 


نپذیرفته‌ام و باور نکرده‌ام؛ به تحقیق و پژوهش» سخت علاقه‌مند بودم و تا به درستی موضوعی 
مطمئن نمی‌شدم. آن را نمی‌نوشتم. هیچ‌گاه از پرسیدن و جست وجوکردن روگردان نبوده‌ام و هميشه 
از دانایان پرسش‌ها کرده‌ام. پرسیدن راه خردمندانه‌ ی رسیدن به دانش و معرفت است. 

چه بسا چیزهایی که شما نمی‌دانید و دیگران می‌دانند. نوجوانان و جوانان نیز به نکته‌هایی توجه 
دانفه که مشک انیت بانیم انار هس کات مان خاماین انیس که بان م انط 
گفته‌اند: همه چیز را همگان می‌دانند و همگان. هنوز از مادر زاده نشده‌اند. هميشه باید پرسشگر 


باشیم و با پرسش‌های خود. راه ورود به سرزمین‌های ناشناخته‌ی علم و دانش را کشف کنیم. 
من اگرچه چند سالی از « ابوعلی سینا» بزرگ‌تر بودم » ولی زیرکی و هوشمندی او را باور داشتم 
و به او احترام می‌گذاشتم.» 


3 ابوریحان و ریحانه. اسفندیار معتمدی. با کاهش و تغییر 


منظور از« همه چیز را همگان دانند» چیست؟ آیا می‌توان از فضای مجازی هم برای 
دانستن استفاده کرد؟ توضیح دهید. 

مکب ها را وهای کی اه کف 

به نظر شما رسانه‌ها و فصای مجازی چه تغییراتی در مدارس آینده ایجاد می‌کنند؟ 

چه چیزهایی راهنمای ابوریحان برای موفقیت بودند؟ 

3 راه ورود به سرزمین‌های ناشناخته. چیست؟ 


جمله‌ی «همه جا محل یادگیری است» یعنی چه؟ 


جوانی» آرزوی رفتن به خانه‌ی کعبه را در دل داشت؛ اما به سبب عشق و محبّت زیادی که 


سود 
هنوز راه زیادی نرفته بود که راهزنی به او رسید و گفت: «چه‌قدر سکه همراه خود داری؟» 


من است.» 

راهزن سکه‌ها را برداشت و شمرد و همه‌ی آنها را به جوان, بازگرداند و گفت: «راست‌گویی 
تو باعث شد که من از کار ناپسند خود شرمنده شوم و از این پس, دست به راهزنی نزنم. اکنون 
حاضرم اسب خود را به تو دهم تا با آن به سفر حج بروی.» 
ن پذیرفت که با او هم سفر شود. پس از آن. سال‌های سال مانند دوستان صمیمی 


این حکایت با کدام یک از مَنل‌ها ارتباط دارد؟ 


تا تنور گرم است نان را بچسبان. تنبل نرو به سایه» سایه خودش می آیه. 
سنگ مُفْت» گنجشک مُفت. تهی پای رفتن, به از کفش تنگ. 
| بادآور ده را باد م 3 راستی. راه نحات اه 


یز مم مز 
این دخانتد ون خالیان ... دست‌ها ب رکرده‌اند از خالدان 
3 تم تم 
۲ بان سر و با دست رز اژ فک خا لب میلوبند راز 
ف ۱ 
مننوی معنوی. جلال الدین محمد مولوی. دفتر اوٍل 
۱ ۳ 
بااسب, اطف و رت خود را اژ ما باژملیر. 
دل‌های ما رابب پرئو مرهت خود, روض داد. 
ر ۱ مس .دز ۱ 
پروردگارا, ما رابدان تودی برود کار لب قرو رایزام 
۲ کم 
عَل . عافلارن را پر لطلف خود. بیدا رآردارن. 


ف 
قیاق نی بسن نی 


برای مشاهده‌ی فهرست کتاب‌های مناسب. رمزینه سریح‌پاسخ را اسکن کنید. 


ابرام: پافشاری کردن در کاری» اصرارداشتن. اهتزاز: جنبیدن و تکان خوردن چیزی در جای 


اخترشناس: ستاره شناس, مُنْجم خودش مثل تکان خوردن پرچم و شاخه‌ی درخت 
استعمار: تسلط پیداکردن کشوری قوی بر کشوری 


۰ ۰ 


ایثار: دیگری را بر خود ترجیح دادن گذشت کردن 
از حق خوده از خود گذشتگی. 


اشارت ۰ اشاره. نشان دادن 


اطبا: جمع طبیب» پزشکان اک تا کر یت سر را نود ره از 


اعتماد: اطمینان و تکیه به کسی يا چیزی داشتن. بین برد. 


افزون: بیش بیشتره زیاه بسیار باختر: مغرب 
کار هی اسان هی کفره ارم رس 
در محل تقاطع زمین و آسمان وجود دارد. 


اقامت: در جایی ماندن به طور موقت یا به مدت طولانی 


باد مهرگان: باد پاییزی 

بالین: رختخواب» بستر آنچه هنگام خواب زیر سر 
مین گذارند: 

بحر: دریا 

بدرقه کردن: همراهی کردن مهمان یا مسافر. 
بر: خشکی, ساحل 


امپراتور: پادشاه نیرومندی که بر سرزمین‌ها و 
قلمروهای وسیعی سلطتت مین کرت 
امکانات: ابزارهاء وسایل 9 شرایط مناسب برای 


دستیابی به چیزی 


انجم: ستارگان» جمع نجُم مقل و ماننت شید: خورشیده روشنان» افتاب. 


اندرون: درون داخل بر فراز: بر بالای» بلندی. 


اندوختن: جمع کردن و پس‌انداز کردن» ذخیره کردن. برافراشته: بالا برده. پرچمی که بالا برده شده باشد. 


نو الکیزد: به. با کنله به جیتن در آورد: 
برانی: دور کنی» طرد کنی 
بردباری: شکیبایی» صبر. 


ان شاءالنه: اگر خدا خواهد. اگر ایزد بخواهد. 


ی ام 


برنا : جوان 


بفکند خوار: با خفت و ذلت دور انداخت. 

بلند آوازه : مشهور معروف 

بن: بوته » ريشه» درخت 

تتبان تهاده باه کذاری کرت‌ینا کرد ناسین کرد: 
پورزد: ورزش کند» ورزیده شود. 

بوم و بر: سرزمین آب و خاک 

بوم: زادگاه سرزمین» زیستگاه 

به جان خرید: پذیرفت با جان و دل قبول کرد. 
به ستوه آمده‌ام: خسته شده‌ام آزرده شده‌ام. 

به نرمی: به آرامی» آهسته 

به نومیدی گرایید: ناامیدشد»دل سردشد پشیمان شد. 
بهبودی: تندرستی و سلامت» خرمی و سالم بودن» 
بهتر شدن حال بیمار. 

بهروزی: نیک‌بختی» خرمی» خوش‌بختی. 

بهره گیرند: به کار بگیرند. سود ببرند» استفاده کنند. 
بهشت برین: بهشت آسمان 

بهل: رها کن, بگذار 

بی آزارت: بی آزار توه بدون زحمت دادن به تو. 
بی‌باکانه: شجاعانه» بدون بیم و هراس کاری کردن. 
بی حرمتی: بی‌احترامی 

بیرگ؛ پرچم 

بیکران: بی‌پایان بی‌مرزء بسیار گسترده 


ور تکلاری کن اقا کل احیره کنو 


پا گرفت: استوار و پایرچا شدء رشد کرد 

پارسی: فارسی, ایرانی» زبان فارسی 

پاره‌ای: بخشی, تکه‌ای قسمتی 

پایداری: ایستادگیء پافشاری» مقاومت 

پایندگی: پابرجا بودن» همیشگیء جاودانگی. 
پاینده: پایداره همیشه جاوید 

پرتو: روشنایی» درخشش نور 

پرشکوه: چشمگیر, زیبا و باعظمت. 

پرورانده‌ام: پرورش داده‌ام. 

پیرایه: آنجه سبب زیبایی چیزی شود ابزار آراستن» 


ژینت و زیور. 


تازیانه: رشته‌ای از چرم که برای راندن چهارپایان 
به کار می‌رود. 

تأسیس کردن: بنا کردن بنیاد نهادن» پایه گذاری 
کردن 


تأَمل کردن: اندیشیدن 

تحسین: آفرین گفتن, نیکو شمردن, تشویق کردن 
تحسی ن‌آمیز: همراه با ستايش و آفرین» شایسته‌ی 
تحویل دادن: سپردن چیزی را به کسی دادن. 
تخت جمسد و نام.مکانی باستانی در اطراف قیراز 
تدبیر: اندیشیدن به منظور پیدا کردن راه حلی برای 
مشکل, ۳ مسئله‌ای ۳ انحام دادن درست کارهاء 
چاره‌اندیشی. 

تدوین: نوشتن» گردآوردن» فراهم آوردن چیزی 
(شعر و نثر و ...) تألیف کردن» گردآوری 

گمان خیال 

تفنگچی: آنکه با تفنگ می‌جنگد یا نگهبانی می‌دهد. 
تلفیق: با هم آوردن» مرتب کردن, درهم آمیختن 
قنی چند: چند تن. 

به‌ویژه آذوقه‌ی سفر. 


ٌَ 2۵ 5 بانط پشر سیاه ا نا بان شنک دا > 
بر سس مهربان 


مهم را با صدای بلند به اطلاع مردم می‌رساندند. 


جامه: لباس» پوشاک» تن‌پوش» رخت 

جاویدان: همیشگی ابدی 

جذب: چیزی را به سوی خود کشیدن» کشش, ربايش 
جفا: ستم ظلم بیداد 

جلال: عظمت و شکوه. بزرگی, بلندپایگی 


چایک: به‌سرعت حرکت کننده. تیزپا و سریع 
چالاک. 

چاره: تدبیر راه‌حل 

چنش‌نواز: زیبا و جالب 

چون کنم: چه کار کنم» چگونه عمل کنم. 
چیرگی: برتری» چیره شدن» تسلط 


حریق: آتش‌سوزی 

حصار: دیوار 

حق باوران: کسانی که به حق و حقیقت باور دارنده 
دیتتاراد: خداشتاسان. 

حقق گزار: قدردان. شکرگزاره آنکه قدر و ارزش 
میت ایک دیگران رام داند: 

حکمت: دانش» علم و معرفت 

حوادث: رویدادهاء حادثه‌هاء پیشامدها: 


تحمل کردن» عذاب کشیدن. 


تصوراتی به ذهن می‌آورد. 


حیرت‌آور: ۳ شگفت‌انگیز, 7 ۰ تعخب‌آور چیزی که باعث 


خیره سدن: چشم دوختن به چیزی» نگاه کردن به 
چیزی با دقّت 
خیره کننده: جالب» چیزی که زیبایی آنء نگاه‌ها ر 


خاکدان: دنیای خاکی» اين جهان 


ِ خود جلب می کند. 
خاکیان: اهل خاک» مردم» انسان‌ها به سوی حود جلب می 


خامش گردانم: درمئل« قدر عافیت...» به معنی 
کتک ۵ 


در میان گرفتن: دور چیزی را گرفتن محاصره کردن. 
در نبهاد : شروع کرد آغاز کرد. 

در هم فشردن: یکی کردن» درهم کردن 

در استاد: پافشاری کرد اصرار ورزید؛ درایستادن: 


0 


خانمان‌سوز: ویرانگر» از بین برنده‌ی خانه و کاشانه 


خاوران: مشرق» محل درخشش خورشید؛ 
مهر خاوران: خورشیددرخشان که از شرق طلوع می کند. 


رت فر خنده. مبارک. 


پایداری و ایستادگی کردن» اصرار ورزیدن. 


درغلتاندن: به پایین غلتاندن؛ بغلتانند: به طرف 


خُرْم: شاداب سرسبز و باطراوت 

خرونسیدن: بانگ و فریاد برآوردن به پا خاستن باییم رها کت 
خصلت: خو ویژگی» عادت 

خطاب: کسی را طرف صحبت قرار دادن 


س 


درگاه: آستانه‌ی در جای ورود» محل داخل شدن. 
دست و پنجه نرم کردن: درگیر شدن و مبارزه کردن 
دل‌انکیز: دل پسند. دل‌نشین» آنجه شیب شادی 9 
دلاور: بی‌باک» شجاع. دلیر 
دلبستکی: علاقه» محبّت پیوند عاطفی نسبت به 
دل‌فریب: بسیار زیبا و جذاب» چیزی که انسان را 


خور و خواب: خوردن و خوابیدن 


باشد. 


خون دل خوردن: رنج بسیار کشیدن» سختی‌ها را 


| زورآزمای: کسی که با دیگری دست و پنجه نرم 
می‌کند. پهلوان» کسی که قدرت نمایی می‌کند. 


زیرکانه: از روی هوش و خرد. هوشمندانه 


سرگرم کند و دلش را بفریبد. 
دلکشای: دلگشا » خوشایند 
دلنشین: خوشایند و پسندیده 
دلوار: نام شهری بندری در بوشهر است. 

دمید: درخشید» طلوع کرد؛ دمیدن: طلوع کردن و 
مر رو رش ماه ناسا کار 


زیورالات : دست بند «گردن بند و گوشواره وه که 
از طلا می‌سازند. 


اوقت خمیق :کرد 


۶ ۰ 


ال قعضی هدارا درجتی غالی ظای 


رحمت: لطف و مهربانی 


رست: رویید 


زست: رها شد. آزاد شد. 


رسید: خوش قامت. دلاور کسی که قامت فلنک 9 


سایه افکندن: توجه کردن متوجه احوال کسی 
گردیدن» کسی را در پناه خود آوردن. 


سایه‌ی و ۳۹ 1 اثر ترس نشانه ی بیم و هراس. 


کشیده دارد. 

رضدخانه: مکانی است که در آن» ستاره‌شناسان به 
کمک ابزارهایی, ستارگان را مشاهده و بررسی می‌کنند. 
روی بگرداند: برگردده پشت کند و پشیمان شود. 


روی گشاده: چپره‌ی خندان و شاداب 


سپیده دم: زمان برآمدن سپیده سحرگاه» بامداد. 


ستوده‌اند: ستایش کرده‌انده تحسین کرده‌اند. 
رویش: روییدن» رستن» رشد کردن سخت‌سر: مقاوم» سرسخت. لج باز 
سرا: خانه» کاشانه, بنا 


سرافرازی: سربلندی. افتخار 9 شکوه 


سرزننش: نکوهش, بازخواست کردن» ملامت 


زژین: آنچه از زر ساخته شده. طلایی, به رنگ زرد [ | سرشتن: مخلوط کردن چیزی با چیز دیگر, 


آغشتن؛ سرشته: مخلوط شده با چیزی» آغشته. 
سرنگون شدن: از بين رفتن» واژگون شدن 
سکو: سطحی بلند در خانه و بعضی جاهای دیگر 
سنگ خارا (سنگ خاره): سنگ سخت؛ نوعی سنگ 
سوگ‌وار: غم‌زده. عزادار اندوهگین» غمگین 
سهمگین: ترسآور هراس انگیز» خوفناک» مهیب 
سیمرغ: مرغی افسانه‌ای که آن را پادشاه پرندگان 


دانسته‌اند. 


شرایط: موقعیت» اوضاع و احوال» وضعیت 
شرجی: هوای گرم همراه با رطوبت بسیار 
تیا خحالت زده. شرمنده 

شرمگین: خحالت زده. شرمنده 

شفافیت: صاف و روشن بودن» آشکار بودن 
شسکرانه: کاری که برای سپاس انجام می شود مبار کی 
شکوه: بزرگی» عظمت» جلال 

شکوهمند: با شکوهه با عظمت 

شور و هیجان: شادی آميخته با نشاط 
شورانگیز: ایحاد کتتلهع هیحان هیحان انگیز 
شهرت‌طلب: کسی که در پی شهرت و آوازه است. 
سید: خورشید» درخشنده» درخشان 


شیردل: دلیره شجاع 


به عهده می گیرد. 
ضامن آهو: لقب امام رضا (ع) 
ضایع: تباه شده» تلف شده 


ضمیر: درون» باطن 


[ ط 


مه + 


طمع: زیاده‌خواهی. حرص 


گ 


عاطفه: محبت» مهربانی 

عافیت: آسایش » سلامتی و تندرستی 

عاقبت: سرانجام. پایان کار 

عالمان: (جمع عالم) دانشمندان علوم دینی 
عجل‌النه تعالی فرجک: خداوند بلندمرتبهء گشایش 


و ظهور تو را نزدیک گرداند (دعایی که هنگام ذکر 
نام امام دوازدهم (ع) بر زبان می‌آورند). 
عنبرنسیم: خوش بو 


عود: نوعی چوب که سوختن آن بوی خوشی می‌دهد. 


غازی: بند بان شعبده‌بازن ریسمان باز مع رکه گیه کسی 
که کاهای خسیب نام مد 

غایت : آخرین درجه . پایان, نهایت 

زا ۱۲ 

غرور: سربلندی 

غفلت ورزیدن: توجه نکردن بی‌اعتنایی کردن 
غمخوارگان: غمخواران 

غوطه: فرو رفتن در آب 


فارغ: آسوده, راحت 

فر: شکوه و جلال 

فراخواند: صدا زده دعوت کرد. 

فربه : چاق 

فرسخ: واحد اندازه گیری مسافت تقریباً معادل ۶کیلومتر 


و روت ی پرتو بو درحتن 
فضیلت: نیکویی» برتری 


فناوری: بهره‌گیری از ابزارهای علمی و صنعتی 
جدید در کارهای صنعتی» کشاورزی» پزشکی و.. 
فواره: لوله‌ی وصل به منبع که آب از آن به هوا بجهد. 


فوق‌العاده: فراتر از برنامه‌ی معمولی» غیر عادی: 


قتل‌عام: کشتار گروهی دسته‌جمعی به قتل رساندن 


قناعت: قانع بودن, به حق خود بسنده کردن 


کاجستان: جایی که درخت کاج فراوان روییده باشد. 
کارساز: مفید و اثرگذار, کارگشا 

کاروانیان: هم‌سفران» کسانی که در یک کاروان 
سفر می کنند. 

کامکار: نیک‌بخت» خوش‌بخت. پیروز 

کاوید: جست‌وجو کرد. تلاش کرد کاوش کرد. 
کاهلی: تنبلی سستی 

کدخدا: بزرگ و رئیس محله 

کدویُن: بوته‌ی کدو. گیاه کدو 


کم کرده: لطف کن, مهربانی و محبّت کن. 


کزین: که از این 
کسب و کار: پیشه. شغل, حرفه» کاره محل درآمد 
کشسمکش: ستیزه, جدال, دعوا 


لحظه‌شماری گردن: بی‌صبرانه منتظر چیزی بودن» 
ناآرامی و بی‌طاقتی کردن 
لحن: آهنگ 


لنج: قایق بزرگ موتوری 


کوهسار: کوهپایه» کوهستان 


که‌ای تو: تو که هستی؟ 


کهن : قدیم »گذشته 


گذرگاه: راه گذره محل عبور 
گران سنگ: سنگ بزرگ و سنگین 

گراییدن: رو آوردن» پذیرفتن (گرای : بپذیر ) 
گرت: اگر تو 

گردن کشان: در شاهنامه به معنای پهلوانان, بزرگان 


مادام که: تا زمانی که تا هنگامی که 
ماشاءالله: هرچه خدا بخواهد» هنگام دعا و بیان 
شگفتی به کار می‌رود. 
ماکیان: مرغ خانگی 
مانع شدن: جلوگیری کردن, منع کردن 

ماهر: کاردان» کسی که کاری را به خوبی انجام می‌دهد. 
مباد: نباشد. 


9 قدرتمندان 


گرمابه : حمام 


گل تفه جایی دربالای ساره هسحد کد عون 


بر آن اذان می‌گوید. 

گلگون: سرخ‌رنگ به رنگ گل سرخ 
گمرک: اداره سازمان یا جایی که مالیات کالاهای 
وا را ی را و 
مشخص و گرفته می‌شود. 
گویی: انکاره مفل اینکه 


گوهر: مروارید و هر سنگ قیمتی مانند الماس 


متافت: سنجیده رفتار کردن» با ادب و احترام‌رفتار کردن 
متقیان: (جمع متقی) پرهیز کاران 
محاصره: دور چیزی را گرفتن بر جایی پا کسی 


ای ی 
محافظت: نگه‌داری کردن, حفظ کردن مراقبت کردن 


مونس: همدم. یار 


و * رنج» ره 


محو چیزی شدن: فقط به یک موضوع اندیشیدن» 


غرق در کاری شدن, با تمام حواس به چیزی نگاه کردن ۱ مهان: بزرگان» مهتران 


مراقبت: نگه‌داری مهر: خورشید» ماه اول پاییز محبّت» دوستی 
مهرگان: اوایل پایین ماه مهر 


مردار: جسد حیوان» حیوان مرده. لاشه 


مرساد: نرسد. امیدوارم نرسد. فعلی است که برای 
دعا و نفرین به کار می‌رود. 

وا خا ره ها سا یی 

مُشاور: راهنما؛ کسی که با او درباره‌ی کارها مشورت 


ن 


قااقلی : تبودن امنیت و اسایشن 


مشتاق: بسیار علاقه‌مند. آرزومند ناباوری: باور نداشتن 


مصیبت: رویداد دردناک و غم انگیز » رنج و سختی ناگوار: ناپسند. ناشایست 


معالجت: معالجه کردن» درمان کردن 


نامی: محبوب و گرامی 
مقدونیه: نام شهری قدیمی در یونان که اسکندر در | | نام یافت: نامیده شد. خوانده شد. 


ناو جنگی: کشتی دارای تجهیزات جنگی 


ناید به بار: سودی به دست نمی‌آید » فایده‌ای ندارد. 


آن به دنیا آمده بود. 


مکتب خانه: مکانی که در آن کودکان به شیوه‌ی 


موی ی دقن ناید: نمی آید. 
ملک: سرزمین» قلمرو 
منتقل کردن: جابه‌جا کردن انتقال دادن 


موید: روحانی زرتشتی 


نجنبیدم: تکان نخوردم؛ از جایم حرکت نکردم. 


نذر: آنجه شخص بر خود واجب کند در راه خدا 


انحام دهد. 


نسخه‌برداری: رونویسی کردن, بازنوبسی کردن 


موذی: آزاردهندهه اذیت کننده» سیب سا نتاهه موجود نشست و9 برخاست: رفت و آمد کردن 


نظامیه: مدرسه‌ها یا دانشگاه‌هایی که خواجه 
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۹ 


نظام الملک بنا کرده بود. 

نقش بر زمین می‌کردند: به زمین می‌زدند» از پا 
شرف ول شکست مس دادن 

نقش و نگار: شکل‌های رنگارنگ و گوناگون 
نکو: نیکو» خوب و پسندیده 

نکوهیده: زشت. ناپسند 

نگاشتن: نوشتن» می‌نگارد: می‌نویسد. 

ننوازی: مهربانی و نوازش نکنی» محبّت نکنی. 
نهار: روزه در فارسی به غذای ظهر هم گویند. 

نه گویای تو: گویای تو نیست. از تو یاد نمی کند. 
نبهواسد: نترسد هراس نداشته باشدء بیم نداشته باشد. 
نیا زموده : آنچه که آزمایش نشده » تحربه نشده 
نیایش: دعا و راز و نیاز با پروردگار 

نیک نامی: خوش‌نامی, نام نیکو داشتن 

نیلوفری: به رنگ نیلوفر» کبود. آسمانی؛ مقصود 


از چرخ نیلوفری» آسمان است. 


وزیدن گرفت: شروع به وزیدن کرد. 


وسواس: شک و تردید فراوان» تردید بیش از حد 


در انجام کاری» دقت بیش از حد در جزئیات کاری 


ویولن: یکی از سازهای موسیقی 


۵ 


هجوم: حمله‌ی ناگهانی» تاختن» یورش 
هخامنشی: نام سلسله‌ای از پادشاهان ایرانی در 
روزگاران کهن 

هراس انگیز: ترسناک» وحشتناک» ترس آور 
هریسه: نومی آش, خلیم. غذایی است از کوشت 
و حبوبات. 


هلاک: نابود کردن» از بین بردن 


یأس: ناامیدی» دل‌سردی 
یال: موهای گردن شیر و اسب 
یزدان: خداوند. پروردگار 


که 
۳ :[ اصلاحی خود را درباره مطالب کتاب‌های درسی از طربق سامانه «نظرسنجی از 
1 محتوای کتاب درسی» به نشانی «11821.10510.1۲» با نامه به نشانی تهران - 


صندوق پستی ۴۸۷۴- ۱۵۸۷۵ ارسال کنند. 


سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی 


